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مقدمه
ذهن‌ انسان هر روز با سؤالات متعددی مواجه می‌شود که یافتن پاسخ 
صحیح برای هر یک از آنها تأثیر خاصی در حیات او دارد. در این میان 
پاسخ به برخی سؤالات تأثیر شگرفی در زندگی او می‌گذارد و آن را 
دست ‌خوش تغییرات فراوانی می‌سازد. یکی از مهم‌ترین این مسائل، 

تعیین»دین« است. 
تلاش برای تعیین ‌دین صحیح، هم چون حرکت بر لبه‌تیغ است؛ چرا 
که کوچک‌ترین اشتباه در این مهم، منجر به شقاوت ابدی خواهد شد؛ 
اما آن چه در این میان عجیب به نظر می‌رسد، آن است که برخی از 
انسان‌ها برای پاسخ دادن به اساسی‌ترین و تأثیرگذارترین سؤال طول 
حیات خویش، تعلل ورزیده و از هر گونه بحث و بررسی در این راستا 
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شانه خالی میک‌نند. اعتقادات سنتی این افراد چنان با روح و جان‌شان 
گره خورده که حتی کوچک‌ترین شک و پرسش در این زمینه، آنان را 
به وحشت می‌اندازد و از این رو سعی میک‌نند به هر ترتیب اعتقادات 
ُ قالوُا بلَْ نتََّبعُِ ما  پدری خویش را حفظ کنند. »وَ إذِا قيلَ لهَُمُ اتَّبعُِوا ما أنَزَْلَ اللَّ
ألَفَْيْنا عَلَيْهِ آباءَنا«؛))) و آن هنگام که به آنان گفته می‌شود از آن چه خداوند 
فرستاده پیروی کنید، می‌گویند: بله ما از آن چه پدران خود را بر آن یافتیم، 

پیروی میک‌نیم.
اسلام بی‌هیچ ترس و هراسی پیروان تمامی ادیان، مکاتب و مذاهب 
را به تعقل دعوت نموده و اعلام میک‌ند هر شخص برای توجیه دین 
خود، باید ادله برهانی کافی ارائه کند، در غیر این صورت از فطرت 
انسانی خویش به دور مانده است. آن گاه از آنان می‌خواهد در مورد دین 
اسلام کاملًا تحقیق کنند و تنها در صورتی که این دین به تمام سؤالات و 
ينِ  اشکالات آنها پاسخ مناسب داد، آن را بپذیرند؛ چراکه »لا إکِْراهَ فيِ الدِّ
«؛))) در دین، اجباری نیست. همانا راه راست از راه  شْدُ مِنَ الغَْيِّ قَدْ تبَيََّنَ الرُّ

انحرافی روشن شده است.
اسلام به پیروان خویش هشدار می‌دهد که پذیرش این دین نباید بر 
اساس تقلید باشد؛ در این صورت، ایمان شخص، فاقد ویژگی‌های ایمان 
حقیقی خواهد بود. اساس دین، اصول اعتقادی آن است و مطابق فتاوای 

1. بقره، 170
2. بقره، 256
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یقین شخصی، جایز  اساس  بر  این اصول صرفاً  پذیرش  مراجع  تمام 
می‌باشد. این تأکید فراوان بر عقل و استدلال از ویژگی‌های منحصر به 
فرد اسلام است و نمونه آن را نمی‌توان در سایر مکاتب و مذاهب یافت. 
ادیان  با  هندوئیسم  و  بودیسم  چون  هم  شرق  ادیان  مشترک  وجه 
تحریف شده ابراهیمی، مسیحیت، یهودیت، ادیان و عرفان‌های نوظهور 
و مکاتب و اندیشه‌های صوفیانه آن است که تمام آنها سر ناسازگاری با 
عقل و برهان دارند. این ادیان و مکاتب اعلام میک‌نند که نمی‌توان و نباید 
آموزه‌های آنها را با محک عقل سنجید و برای آن که انسان به مقام ایمان 

نائل شود باید از هرگونه تعقل دوری کند.
شعار اصلی دین مسیحیت در طول تاریخ آن بوده است که: »ایمان 
بیاور تا بفهمی«. این شعار در تضاد کامل با آموزه‌های اسلام است که به 
ما می‌آموزد: »ایمان در صورتی جایز است که انسان از نظر عقلی بتواند 
ایمان خویش را اثبات سازد.« به راستی چه رمز و رازی است که اسلام 
را از این ادیان جدا می‌سازد؟ چرا تمامی این ادیان با عقل و استدلال که 
تنها سرمایه بشر برای تشخیص حق از باطل است چنین سرِ جنگ دارند؟

مشکل آن‌جاست که آموزه‌های اعتقادی این ادیان قابل اثبات عقلی 
نیست و اگر پای عقل به عنوان داور به میان آید، تمامی این ادیان بایستی 
صحنه را خالی کنند. بنابراین بهترینک‌ار این است که داور عقل را از 
داوری برکنار کنند تا بتوانند به حیات خویش ادامه دهند. به راستی اگر 
قرار باشد که عقل داور و حاکم باشد، مسیحیت چگونه می‌تواند از اندیشه 
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تثلیث دفاع کند یا هندوئیسم چه توجیهی برای نظام الهیاتی مملو از 
خدایان فراوان خویش ارائه خواهد کرد؟ تنها اسلام است که می‌تواند با 
ملاک عقل به اثبات خویش بپردازد و از این روست که پیروان‌خویش را 
بی‌هیچ ترس و هراسی به تحقیق و تدبر در آموزه‌های خود فرا می‌خواند.

 این نوشتار در پی آن است که ذهن جستجوگر پرسش‌گران را در باب 
حقانیت این دین پاسخگو باشد. در این جلد و در اولین‌گام به بررسی 

معجزات انبیاء می‌پردازیم.
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فصل اول
معجزات انبیاء

تفاوت معجزات انبیاء با یکدیگر

معجـزات پیامبران الهی بسـیار متنوع بوده اسـت. آیا ایـن تنوع امری 
تصادفـی بـوده؟ یـا نکته خاصـی در آن وجود دارد؟ بسـیار بعید اسـت 
کـه ایـن موضـوع را یک مسـأله تصادفی بدانیـم؛ بلکه ظاهر این اسـت 
کـه خداونـد، معجـزات انبیـاء را چنـان قـرار داده که هـر کـدام از آنها 
در شـرایط زمانـی و مکانـی متخصـص بـه آن پیامبـر، قوی‌تریـن اثر را 
داشـته باشـد؛ مثاًل اگر می‌بینیـم قرآن، لقـب بزرگ‌ترین معجـزه پیامبر 
اکـرم »s« را بـه خـود اختصـاص می‌دهد بدین خاطر اسـت کـه اولاً 
پیامبـر اسالم »s« مبعـوث به همه جهانیـان تا پایان دنیا اسـت و باید 
معجـزه‌ای جاویدان داشـته باشـد که با گذشـت زمان کهنه نشـود؛ ثانیاً 



در جستجوي حقيقت /13

آن حضـرت درس‌ نخوانـده بـود و آوردن چنـان کتابـی توسـط چنیـن 
شـخصی در حـد اعالی اعجاز اسـت؛ ثالثـاً پاییـن بودن سـطح افکار 
مـردم آن محیـط و بلنـد بـودن محتـوای قرآن نشـانه آشـکار دیگری از 
حقانیـت آورنده آن اسـت. عالوه بر این ادبیـات اعـراب در آن روز بر 
خلاف افکار و معارف شـان در اوج شـکوفایی بود. آنان شـعرای بزرگ 
و سـخن وران نامـی داشـتند کـه نمونه‌های آثارشـان در اشـعار جاهلی 
بـه چشـم می‌خـورد. هنگامی کـه چنیـن افـرادی در برابـر فصاحت و 

بلاغـت قـرآن زانـو می‌زنند عظمـت این معجزه آشـکارتر می‌شـود.
هم‌چنین معجزه حضرت سـلیمان »g« یعنی تسـخیر باد، شـیاطین 
و ماننـد آن و آگاهـی از سـخن پرنـدگان، با وسـعت ملـک و حکومت 
او تناسـب داشـت، زیـرا قلمرو حکومـت، او را از جهان انسـان‌ها فراتر 
می‌برد. وسـعت سـحر در عصر حضرت موسـی »g« و پیشرفت طب 
در عصـر حضـرت عیسـی »g«، نیـز ایجـاب میک‌ـرد معجـزات آنهـا 
چنـان باشـد کـه پیشـرفته ترین علـوم و دانش‌هـای زمـان در مقابل آن 

عاجـز بماند.
دلیـل روشـن دیگـر، سـخن امـام رضـا »g« در بیـان راز گوناگـون 

بـودن معجـزات پیامبران اسـت.
ابـن سـكّيت می‌گويد: بـه امام رضـا »g« عرض كـردم: »لماذا بعث 
« موسـي بـن عمـران »g« بالعصـاء و يده البيضـاء و آلة  الّل »عـزّ و جـلّ
السّـحر و بعـث عيسـي »g« بالطّـب و بعـث محمّـداً »s« بالـكلام و 
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الخطـب؟«؛ چـرا خداونـد موسـی بـن عمـران »g« را بـا عصـا و یـد 
 »s« را با علم پزشـکی و محمد »g« بیضـاء و ابـزار سـحر و عیسـی

را بـا کلام و خطبه‌هـا مبعـوث می‌فرمـود؟  
امـام رضـا »g« در پاسـخ می‌فرماینـد: »إنّ الّل »تبـارك و تعالي« لمّا 
بعـث موسـي »g« كان الأغلـب علـي أهل عصـره السّـحر، فأتاهم من 
عنـد الّل »عـزّ و جـلّ« بمـا لـم يكـن فى وسـع القوم مثلـه و بمـا أبطل به 
سـحرهم و أثبـت بـه الحجّـة عليهـم. و إن الّل »تبـارك و تعالـي« بعـث 
عيسـي »g« فى وقت ظهـرت فيه الزّمانات و احْتـاج الناّس إلي الطّب، 
فأتاهـم مـن عنـد الّل »عـزّ و جـلّ« بما لم يكـن عندهم مثلـه و بما أحيي 
لهـم الموتـي و أبـرء لهـم الأكمه و الأبـرص بـإذن الّل »عزّ و جـلّ« و أثبت 
بـه الحجّـة عليهم. و أنّ الّل »تبارك و تعالي« بعـث محمّداً »s« فى وقت 
كان الأغلـب علـي أهل عصـره الخطبُ و الـكلام ـ و أظنهّ قال: و الشّـعرـ 
فأتاهـم مـن كتاب الّل »عزّ و جـلّ« و مواعظه و أحكامه مـا أبطل به قولهم 
و أثبـت به الحجّة عليهم«؛ همانا خداوند هنگامی موسـی»g« را مبعوث 
فرمـود کـه سـحر بر مردم زمان او چیره شـده بود؛ به همین سـبب او از 
جانـب خـدا با چیزی به سـوی مـردم رفت کـه مشـابه آن در حد توان 
آنـان نبـود و بـا چیزی که با آن سـحر آنـان را باطل و حجـت را بر آنان 
ثابـت کنـد. و همانا خداونـد عیسـی»g« را هنگامی مبعـوث نمود که 
امـراض بـروز کرده بـود و مردم به پزشـکی احتیاج پیدا کـرده بودند از 
ایـن رو او از سـوی خداونـد بـا چیزی به سـوی مردم رفـت که مثل آن 
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نـزد آنـان نبـود و بـا چیزی که بـه اذن خدا مـردگان را زنـده کند و کور 
مـادر زاد و مبتالی بـه پیسـی را درمـان کند و بـا آن حجـت را بر آنان 
ثابـت کنـد. و همانـا خداونـد محمـد »s« را در زمانـه‌ای مبعوث کرد 
کـه در میـان مردم دوران او سـخنرانی، کلام و شـعر غالب بـود؛ پس با 
کتـاب خـدا و مواعـظ و احکامـش با چیزی به سـوی آنان رفـت که با 

آن سـخن آنـان را باطـل و حجـت را بر آنـان ثابت کند.
سـپس ابـن سـکیت بـه امام رضـا »g« عـرض کـرد: به خدا قسـم 
تـا  امـروز هرگـز ماننـد تو را ندیـده بودم. پـس امروز حجت بـر مردم 

؟  چیست
امـام رضـا »g« فرمودند: »العقلُ یعُرَف به الصـادق علی الله فیصُدّقه 
و الکاذب علی الله فیکُذّبه«؛ عقل؛ به وسـیله آن مدعی راسـتگو شـناخته 
می‌شـود پـس عقـل او را تصدیـق میک‌نـد، و بـا آن مدعـی دروغگـو 

دانسـته می‌شـود پس او را تکذیـب میک‌ند.

»s« معجزات پیامبر اکرم
هـر پیامبـری بـا معجـزه، نبـوت و پیامبـری خـود را اثبات کرده اسـت. 
پیامبـر خاتـم »s« نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده و در موقعیت‌هـای 
مختلـف بـرای اثبات نبوت خـود و اتمام حجت  بر مردم، معجـزه‌ای آورده 
اسـت. بزرگتریـن و ماندگارتریـن ایـن معجـزات قـرآن کریم اسـت که در 
طـول حیـات آن حضـرت و بعـد از آن، حجتی بـر پیامبری او بوده اسـت. 
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بـه طـور کلی معجزات پیامبـر اکرم »s« در چند مرحله ظاهر شـده 
است:

مرحله نخست، بدو تولد  آن حضرت؛ مرحله دوم، از دوران کودکی 
تـا هنـگام نبـوت ایشـان؛ مرحلـه سـوم، از ابتدای بعثـت تا پایـان عمر 
شـریف پیامبـر اکرم »s«؛ مرحله چهـارم، پس از وفـات آن حضرت.

تعـداد ایـن معجـزات را ۴۴۴۰ مورد، عنـوان کرده‌اند کـه می‌توان آن 
را به سـه دسـته کلی تقسـيم كرد:

دسته اول:
مـعـجـزاتــى كــه مـتــعلّق بـه اجـرام آسـمانی اسـت؛ مانند شـقّ 
القمريعني: »نصف كردن ماه با اشـاره دسـت«، ردّ الشـمس »برگرداندن 
خورشـيد«، نـزول بـاران و نـازل شـدن غـذا ها و میـوه ها بـراى پیامبر 

اکـرم »s« از آسـمان و غیـر ذلـك.
دسته دوم:

معجزاتـى كـه در جمـادات، نباتـات و حیوانـات ظاهر شـده اسـت؛ 
مانند سلام كردن سـنــگ و درخــت بــر پیامبر اکرم »s«، حـركـت 
كـردن درخـت بـه امـر آن حـضـرت، تـسـبـیـح سـنـگـریـزه در دسـت 
ّاشــه در بـدَْر، شمشیر  ایشان، شـمـشـیـرشــدن چـوب بــراى عـكُـ
ُـد، شـمـشـیـر شـدن  ْـش در احُ َـح شدن چوب براى عـبــدالّل بـن ج
ُـراقـه در  بـرگ نـخـل بـراى ابـودُجـانـه و فرو رفتن دستهاى اسب س

زمـیـن  وقـتـى كـه بـه دنـبـال آن حـضـرت رفـت. 
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دسته سوم:
مــعجزاتی کـه در زنـده كـردن مـردگان و شـفاى بیماران بـه ظهور 
رسـیده اسـت؛ مانند شفای درد چشم امیرالمؤمنین »g« بــه بـركــت 
آب دهــان مـبــارك پیامبر اکرم »s«، زنده كردن آهویى كه گوشـت 
آن را میـل فرمـوده، زنـده كردن بزغالـه مرد انصارى كـه آن حضرت را 
بـه آن میهمـان كـرده بــود، زنده كــردن جوان انصـارى كه مـادر كور 
پیـرى داشـت، شـفای زخـم سـلمة بـن الاكـوع، دسـت بریده معـاذ بن 
عفـرا، پـاى محمّـد بن مسـلمة، پاى عبـدالّل عتیك و چشـم قتـاده كه از 
حدقـه بیـرون آمده بود، سـیر كردن چندیـن هزار نفر باچنـد دانه خرما 
و سـیراب كـردن جماعتـى بـه همراه اسـبان و شترانشـان با آبـى كه از 

بین انگشـتان مباركش‌جوشـید. 
شق القمر

در روایـات مختلفـى کـه در تواریخ شـیعه و اهل سـنت ازابن عباس 
و انـس بـن مالـک و دیگران نقل شـده، ایـن گونه آمده کـه: این معجزه 
شـق القمـر بنـا به درخواسـت جمعـى از سـران قریـش و مشـرکان از 
جملـه ابـو جهـل، ولیـد بن مغیـره و عاص بن وائل انجام شـده اسـت.
 آنهـا در یکـى از شـبها کـه تمامـى مـاه در آسـمان بود، نزد رسـول 
خـدا»s« رفتـه و گفتنـد: »اگـر در ادعـاى نبـوت خود صادق هسـتى، 
دسـتور بـده این ماه دو نیم شـود.« رسـول خـدا »s« فرمـود: »اگر من 

اینـکار را بکنـم آیا ایمـان می آوریـد؟« آنـان پذیرفتند.
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در ایـن هنـگام آن حضرت این معجزه را از خداى خود درخواسـت 
کـرد. ناگهـان همـه دیدند که ماه دو نیم شـد، به طورى که کـوه‏ حرا در 
میان آن قرار گرفت و سـپس دو نیمه آن به هم‏چسـبید. آن گاه رسـول 

خدا »s« فرمود: »اشهدوا،اشـهدوا« گواه باشـید و بنگرید.
مشـرکین کـه ایـن منظـره را دیدنـد بـه جـاى آنکـه بـه آن حضرت 
‏ایمـان بیاورنـد، گفتنـد: »سـحرنا محمـد« محمـد مـا را جادو کـرد و یا 
آنکـه گفتنـد: »سـحر القمـر، سـحر القمر« مـاه را جـادو کـرد. برخى از 
آنهـا گفتنـد: »اگـر شـما را جـادو کـرده، مـردم شـهرهاى ‏دیگـر را کـه 
جادو نکرده. از آنها بپرسـید« وقتی از مسـافران ‏و مردم شـهرهاى دیگر 
پرسـیدند، آنهـا نیـز مشـاهدات خـود را مبنی بر دو نیم ‏شـدن مـاه بیان 

کردند. 
در پـاره‏اى از روایـات آمـده کـه ایـن ماجرا دو بـار اتفاق افتـاد، ولى 
برخـى از شـارحان حدیـث گفته‏اند: منظـور از دو بار همان دوقسـمت 

‏شـدن مـاه اسـت، نه اینکـه این جریـان دو بـار اتفاق افتاده ‏باشـد.
مجمـوع روایاتـى کـه دربـاره این معجـزه وارد شـده حدود بیسـت 
روایـت اسـت کـه در کتاب‌هـاى حدیثى شـیعه و اهل سـنت‏ از جمله 
بحـار الانـوار، سـیرة النبویة ابن کثیـر و در المنثور سـیوطى آمده اسـت.
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فصل دوّم
 قرآن معجزه جاودان

مبارزه طلبی قرآن 
قـرآن کریـم در آیـات بسـیارى عـرب آن روز را کـه بـه شـهادت 
تاریـخ در عالی‌تریـن درجـات فصاحـت و بلاغـت بود، بـه معارضه و 
مبـارزه می‌طلبـد و از آنـان می‌خواهـد کـه اگـر  قرآن را سـخن بشـر و 
سـاخته  دسـت پیامبـر»s« می‌دانند، کتابـی مانند آن یا ده سـوره مانند 

سـوره‌‌های آن و یـا حتـی یـک سـوره مشـابه آن را بياورند.
»أمَْ يقَُولـُونَ افْتـَراهُ قـُلْ فأَْتـُوا بعَِشْـرِ سُـوَرٍ مِثْلِـهِ مُفْترََيـاتٍ وَ ادْعُوا مَنِ 
ِ إنِْ كُنْتـُمْ صادِقين«؛))) يا م‌ىگوينـد: »اين قرآن‏ را به  اسْـتطََعْتمُْ مِـنْ دُونِ اللَّ
دروغ سـاخته اسـت.« بگـو: »اگر راسـت م‏ىگوييد، شـما هم ده سـوره 

1. هود، 13
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سـاخته ‏شـده ماننـد آن بياوريـد و غيـر از خدا هـر كـه را م‏ىتوانيد فرا 
لنْـا عَلى‏ عَبْدِنـا فأَْتوُا بسُِـورَةٍ مِنْ  ـا نزََّ خوانيـد.« »وَ إنِْ كُنْتـُمْ فـي‏ رَيْـبٍ مِمَّ
ِ إنِْ كُنْتمُْ صادِقيـن.‏«؛))) و اگر در آنچه  مِثْلِـهِ وَ ادْعُوا شُـهَداءَكُمْ مِـنْ دُونِ اللَّ
بـر بنـده خـود نـازل كرده‏ايم شـك داريـد، پس اگـر راسـت م‏ىگوييد 

سـوره‏اى ماننـد آن بياوريـد و گواهـان خـود را غير خـدا  فرا‌خوانيد.
»فلَْيأَْتـُوا بحَِديثٍ مِثْلِهِ إنِْ كانوُا صادِقين«؛))) پس اگر راسـت م‏ىگويند، 

سخنى مثل آن بياورند.
امـا پاسـخ سـخن وران نامى عـرب در برابـر این دعوت‌هـا  این بود 

که قرآن سـحر اسـت و آوردن شـبیه آن از عهده ‌ما بیرون اسـت.
قـرآن کریـم نـه تنهـا در زمینـه فصاحـت و بلاغـت بلکـه از جهت 
معنـى نیز پیشـنهاد معارضـه کرده و بـه نیروى فکرى همـه جن و انس 
تحـدى میک‌نـد، زیرا قرآن کتابى اسـت که با ارائه برنامـه کامل زندگى، 
سـعادت هـر دو جهـان را تضمیـن مي‌كنـد. ایـن برنامه وسـیع و دقيق 
همـه گوشـه و کنار اعتقادات، اخلاق و اعمال انسـان را فـرا گرفته و به 
تمـام دقایـق و جزئیـات آن رسـیدگى میک‌ند. اسـاس این‌برنامه وسـیع 
بـر توحیـد قرارداده شـده و همه اصـول و معارف از این اصل اسـتنتاج 
شـده اسـت. سـپس پسـندیده‌ترین اخلاق انسـانى از اصول معارف، و 
از آن پـس کلیـات و جزئیـات اعمال انسـانى و اوضاع و احـوال فردى 

2. بقره، 23
3. طور، 34
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و اجتماعى بشـر و وظایف مربوط به او که از یگانه‌پرسـتى سرچشـمه 
می‌گیرد، تنظیم شـده اسـت.

ارتبـاط و اتصـال میـان ایـن اصـول و فروع بـه نحوى اسـت که هر 
حکـم فرعـى در هـر بابـی، پـس از تجزیـه و تحلیـل بـه همـان کلمـه 
توحیـد برمی‌گـردد. گذشـته از تنظیـم نهایـى آییـن پهنـاورى بـا چنین 
وحـدت و ارتبـاط، حتـى تنظیم فهرسـت ابتدایـى این آیین نیـز خارج 
از  تـوان یـک نفـر از بهتریـن حقـوق دانان جهان اسـت، چه برسـد به 
کسـى کـه در زمـان ناچیـزى در میان هـزاران گرفتارى جانـى و مالى و 
شـخصى و عمومـى و جنـگ هاى خونیـن و کار شـکنی‌هاى گوناگون 
قـرار گیـرد و در برابـر جهانـى تنهـا بیفتـد. بـه عالوه آن کـه پیغمبـر 
اکـرم»s« آمـوزگارى ندیـده بـود، خوانـدن و نوشـتن یـاد نگرفته بود 
و پیـش از دعـوت، عمـر خـود را در میـان قومـى عـاری از فرهنـگ و 

مدنیـت سـپری کـرده بود. 

وجوه اعجاز قرآن
الف- جلوه های ادبی و هنری قرآن 

وقتی رسـول خـدا »s« به پیامبری برانگیخته شـد و جهانیـان را به 
اسالم دعوت نمود، تنها سالحی كه در دسـت داشـت قرآن بود. او با 
قـرآن قـدم به میدان مبارزه با مخالفان خود گذاشـت و به آنان پیشـنهاد 
کـرد کتابـی همانند قرآن یا ده سـوره شـبیه سـوره‌های قـرآن و یا حتی 
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یـک سـوره مشـابه آن بیاورنـد. این تحـدی و مبـارز طلبی تا امـروز به 
قـوت خـود باقی اسـت و تا قیامت هـم ادامه خواهد داشـت. 

بـرای عـرب آن زمـان كـه در فصاحـت، بلاغـت، شـعر و ادب، 
تخصص و بلكه نبوغ داشـت، بهترین و سـاده‌ترین راه مقابله با اسالم، 
آوردن سـوره‌ای کوچـک همانند سـوره‌های قرآن بود. آنـان تنها در این 
صـورت می‌توانسـتند پاسـخ گـوی تحدی رسـول خـدا »s« بـوده و 

ادعاهـای او را تکذیـب کنند. 
ولـی عـرب آن روز، وقتـی در برابر قرآن قرار گرفـت و در فصاحت 
و بلاغـت آیـات آن دقـت كرد، خيلـي زود به معجزه بودن قـرآن اذعان 
نمـود و بـه ایـن حقیقـت پی‌بـرد كـه هرگونـه هـم آوردی بـا قـرآن با 
شكسـت قطعـی مواجـه خواهـد شـد. ایـن عجـز و درماندگـی، خود 
بزرگ‌تریـن دلیـل و روشـن‌ترین گـواه بـر وحـی بـودن قـرآن بـود و 
ثابـت می‌كـرد كـه آوردن ماننـد آن از دایـره قدرت بشـر خارج اسـت. 
بـر ایـن اسـاس عـده‌ای از اعراب وحی بـودن قـرآن را پذیرفته و نبوت 
پیامبـر اسالم »s« را تصدیـق کردنـد و بـا تشـرف بـه دین اسالم به 

سـعادت ابدی نائل شـدند. 
البتـه ایـن مبارزه‌ طلبی قـرآن مجید منحصر به اعـراب آن عصر نبود؛ 
بلكـه قـرآن، انـس و جـن و همـه جوامـع بشـری را در تمـام اعصار و 

قـرون به مبـارزه فرا خوانده اسـت. 
»قـُل لئَـِنِ اجَتمَِعَـت الانِـسُ و الْجِـنُّ عَلـی انَْ یأَتـوا بمِثْـلِ هـذَا القُرانِ 
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لایَاَتـُونِ بمِِثْلِـهِ وَ لـَوكاَنَ بعَضُهُـم لبِعَْـضٍ ظَهیـراً«؛))) بگو اگـر جن و انس 
گـرد آينـد تـا هماننـد ايـن قـرآن را بياورنـد نم‏ىتواننـد هماننـد آن را 

بياورنـد، هـر چنـد كـه كيديگـر را يـارى دهند.
 دسـتگاه مسـیحیت در طـول تاریخ سـعی داشـته با تنظیـم گفتاری 
مشـابه یكـی از سـوره‌های كوچـك قـرآن و معارضـه با بلاغـت آن، به 
هـدف خویـش برسـد ولـی چنیـن امكانـی هیچگاه بـرای آنـان وجود 
نداشـته اسـت زیـرا بلاغـت موجـود در کلام انسـان‌ها معمـولاً یك یا 
دو بعـدی اسـت و جامـع تمام ابعـاد بلاغت از قبیل نظم، نثر، حماسـه، 

مـدح، رثا و تغزل نیسـت.
در حالـی کـه قـرآن در موضوعـات مختلـف وارد شـده، بـه فنـون 
متعدد سـخن گفته و اعجاز را در همه جهات به کمال رسـانده اسـت،  
بـه نحـوی كه دیگـران از آوردن ماننـد آن ناتوان بـوده و زانوی عجز بر 
زمیـن زده‌انـد. ایـن فصاحـت و بلاغـت همه جانبـه، مختص بـه قرآن 

بـوده و هیـچ‌گاه برای بشـر امـكان پذیر نخواهـد بود. 
قـرآن مجیـد آهنگی زیباتر از هر شـعر و بیانی رسـاتر از هر نثر دارد. 
الفـاظ قـرآن به گونـه‌ای انتخاب شـده‌ و بـه كار رفته‌اند كه هر انسـانی 
را تحـت تأثیر قرار می‌دهند. به قول اسـتاد شـهید آیـت الله مطهری »ره« 
هندسـة الفـاظ در قرآن بی نظیر اسـت. نه كسـی می‌تواند یـك كلمه از 
قـرآن را پـس و پیـش كند بـدون آن كـه بـه زیبایی‌های آن لطمـه وارد 

4. اسراء، 88



24/ در جستجوي حقيقت

سـازد و نه آن که كسـی توانسـته  مانند آن را بسـازد. )))
جذابیـت و دل ‌ربایـی قـرآن در کنـار فصاحـت و بلاغـت آن، دیگر 
ویژگـی ایـن کلام الهـی اسـت؛ بـه گونه‌ای که اعـراب صدر اسالم كه 
دارای ذوق طبیعـی و قریحـه‌ دسـت نخـورده‌ عربـی بودنـد، با شـنیدن 
آیـات آن بی‌اختیـار شـیفته‌ وحـی می‌شـدند و بـه آن ایمـان می‌آوردند.

در طـول تاریـخ اسالم، دشـمنان بارهـا زبـان بـه سـتایش قـرآن 
گشـوده‌اند و هریـك بـه صورتی از فصاحـت و بلاغت اعجـاب انگیز 
قـرآن سـخن گفته و به عجـز و ناتوانی خـود اقرار كرده‌انـد. ولید كه از 
ادیبان عرب و یکی از دشـمنان سـر سـخت اسالم بود، پس از شـنیدن 
آیاتـی چنـد از قـرآن می‌گوید: »به خدا سـوگند از محمّد »s« سـخنی 
شـنیدم كه هرگز شـبیه سـخن انـس و جن نبـود. شاخسـارش پرثمر و 
ریشـه‌اش پربركت اسـت. بر هر سـخنی برتری می‌یابد و هیچ سـخنی 
بـر آن برتـری نخواهـد یافـت.« هـم چنیـن در سـیره ابـن هشـام آمده 
كـه ابوسـفیان، ابوجهـل و اخمس بن شـدیق از سـران مخالفان اسالم 
شـبی از خانه‌هـای خـود بیـرون آمدند تا بـه صوت دل نشـین قرآن كه 
پیامبـر»s« در خانـه‌اش در نمـاز شـب می‌خواند، گوش فـرا دهند. هر 
یـك از آنها در گوشـه‌ای پنهان شـدند و بدون اطالع از وضع یكدیگر، 
شـب را با شـنیدن قرآن سـپری كردند. سـپیده‌دم كه به سـوی خانه‌های 
خـود می‌رفتنـد ناگهـان بـه هـم رسـيدند. یكدیگـر را سـرزنش کردند 

5.مجموعه آثار شهید مطهری، ج 2 ، ص 215-216
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كـه مبـادا بـار دیگـر چنیـن عملـی را انجـام بدهند. ولـی جاذبـه قرآن 
بـه انـدازه‌ای بـود كـه باعث شـد شـب‌های دیگر نیـز ایـن كار را انجام 
دهنـد. در آخـر با یكدیگر پیمان بسـتند که برای جلوگیـری از گرویدن 
دیگـران بـه اسالم برای همیشـه ایـن كار را ترك كنند و چنیـن كردند.

  »s« ب- امی بودن پیامبراکرم
بـه حکـم قطعی تاریخ و به شـهادت قـرآن کریم، لـوح ضمیر پیامبر 
اکـرم »s« از تعلـم از بشـر پـاک بوده اسـت. »وَمَا كُنـتَ تتَْلُو مِـن قبَْلِهِ 
ـهُ بيِمَِينـِكَ«؛ تو پیش از نـزول قرآن، هیـچ کتابی را  مِـن كِتـَابٍ وَلَ تخَُطُّ
نمی‌خوانـدی و بـا دسـت خود چیزی نمی‌نوشـتی.))) او انسـانی بود که 
جـز مکتـب تعلیـم الهـی مکتبی ندیـده و جـز از حق دانشـی نیاموخته 
بـود. او کـه خـود قلـم به دسـت نگرفته بـود بلافاصله پـس از ورود به 
مدینـه و ایجـاد امکانـات اولیـه نهضـت قلـم را ایجـاد کرد و بـا آن که 
خـود معلمـی از بشـر ندیـده بـود و دانشـگاهی طـی نکرده بـود، خود 

معلـم بشـر و پدید آورنده دانشـگاه‌ها شـد.
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد

 دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد
کرشمه تو شرابی به عاشقان  پیمود

که  علم بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد

6. عنکبوت، 48
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حضـرت امـام رضـا »g« در مناظره خویش با اربـاب ادیان، خطاب 
بـه رأس الجالـوت فرمـود: »از جملـه دلایـل صـدق ایـن پیامبـر ایـن 
اسـت که شـخصی یتیـم، تهی دسـت، چوپان، مـزدکار بـود. هیچک‌تابی 
نخوانـده بـود و نـزد هیـچ اسـتادی نرفتـه بـود. کتابـی آورد کـه در آن 

حکایـت پیامبـران و خبـر گذشـتگان و آیندگان هسـت.« )))
آن چـه بیـش از هر چیز عظمت، رفعت و آسـمانی بـودن قرآن کریم 
را مدلـل می‌سـازد، این اسـت که این کتاب عظیم آسـمانی بـا این همه 
معـارف در بـاب مبـدأ، معاد، انسـان، اخالق، قانون، قصـص، عبرت‌ها 
و مواعـظ، و بـا ایـن همـه لطافـت، زیبایـی و فصاحت، بر زبان کسـی 

جـاری شـده که خـود امی بوده اسـت. 
معجـزه‌ای کـه خداونـد بر آخریـن پیامبرش فرسـتاد از نوع نوشـته، 

سـخن، فکر و احسـاس اسـت.
ایـن کتـاب با عقـل و فکر و دل و ضمیر انسـان‌ها سـر و کار دارد. و 
قرن‌هاسـت کـه قـدرت خارق العاده معنـوی خود را اثبات کرده اسـت. 

نقش قرآن چون که بر عالم نشست
نقشه‌های پاپ و کاهن را شکست

فاش گویم آن چه در دل مضمر است
این کتابی نیست چیز دیگر است

چون که در جان رفت جان دیگر شود
جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

همچو حق پیدا و پنهان است این
زنده و پاینده و گویاست این

7. فضل بن حسن طبرسی، الاحتجاج، ج2، ص 211
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قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم»s« می‌فرماید:
ُ ما تلََوْتـُهُ عَلَيْکُـمْ وَ لا أدَْراکُمْ بهِِ فقََدْ لبَثِْـتُ فيکُمْ عُمُراً  »قـُلْ لـَوْ شـاءَ اللَّ
مِـنْ قبَْلِـهِ أَ فلَا تعَْقِلُـونَ«؛))) بگو: اگر خدا می‌خواسـت مـن آن »قرآن« را 
بر شـما نمی‌خواندم و »خداوند« شـما را از آن آگاه نمیک‌رد. به راسـتی 
پیـش از ایـن عمـری را در میـان شـما گذراندم »و آیـه‌ای نیـاوردم« آیا 

نمی‌اندیشید؟ 

ج- ذكر نكات علمي در قرآن
انديشـمندان در مـورد اعجـاز قرآن بحث‌هـاي دامنـه‌داري را مطرح 
کـرده و آن را از جنبه‌هـاي مختلـف مـورد بررسـي قـرار داده‌انـد. يکي 
از ايـن جنبه‌هـاي اعجـاز، اشـاره‌هاي علمي گـذرا مي‌باشـد. بدين معنا 
کـه در لا بـه ‌لاي تعابيـر قـرآن، بـه آياتـي بـر مي‌خوريـم کـه حاکي از 
احاطـه صاحب سـخن بر اسـرار نهفته در طبيعت اسـت))) و امـروزه با 

پیشـرفت علـوم، می تـوان از بخشـی از آنها پرده برداشـت.
برخـي از محققيـن از جملـه ابوالفضل مرسـمي »متوفـاي 655 ه.ق« 
و ابـن عربـي معافـري »متوفـاي 544 ه.ق« گمـان ميک‌ردنـد کـه قـرآن 
مشـتمل بـر تمامي اصـول و مباني علوم طبيعي، رياضـي، فلکي و حتي 
رشـته‌هاي صنعتـي اسـت و چيـزي از علـوم و دانسـتني‌ها را فروگذار 

8. یونس، 16
9.  علوم قرآني، 342 
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نکـرده اسـت. بـر اسـاس این نظریـه، قرآن عالوه بر آن کـه يک کتاب 
تشـريعي اسـت، کتـاب علمي نيز به شـمار مـي‌رود. ولي مخالفـان اين 
نظـر معتقدند که به کارگيـري ابزار علمي براي فهم معانـي قرآن، کاري 
بس دشـوار و ظريف اسـت؛ زيرا علم  ثبات ندارد و با پيشـرفت زمان، 
گسـترش و دگرگونـي پيدا ميک‌ند اما اگر دانشـمندي بـا ابزار علمي که 
در اختيـار دارد و قطعيـت آن برايش روشـن اسـت، توانسـت از برخي 
اسـرار قرآني پرده بردارد، کاري پسـنديده اسـت. مشـروط بر آن که نظر 

خـود را  بـا کلمه »شـايد« بيان کند. 
 پي‌بـردن بـه برخـي اسـرار علمـي کـه قـرآن بـه آنهـا اشـاره دارد، 
گوشـه‌اي از اعجـاز ايـن کتـاب آسـماني را روشـن ميک‌ند. بـه عبارت 
ديگـر پـس از آنک‌ـه دانشـمندان بـا ابـزار علمـي از اين‌گونـه اشـارات 
علمـي پـرده بردارنـد در ميي‌ابند که بیـان چنین مطالبـی در آن روزگار، 
جـز از پـرورگار جهـان امـکان صـدور نداشـته اسـت و بديـن ترتیب 

مسـأله اعجـاز علمي قـرآن مطـرح مي‌شـود. )1))
در ایـن بخـش به چنـد نمونه از اشـارات علمـی قرآن کـه علم روز 

دنیـا نیـز مؤیـد آنها اسـت به صـورت گـذرا می‌پردازیم:

10. علوم قرآني، 342-345 
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1- آغاز و پايان جهان در قرآن كريم 
ـماواتِ وَ الْرَْضَ كانتَا رَتْقـاً ففََتقَْناهُما  َّذيـنَ كَفَـرُوا أنََّ السَّ »أَ وَ لـَمْ يـَرَ ال
وَ جَعَلْنـا مِـنَ المْاءِ كُلَّ شَـي‏ْءٍ حَـيٍّ أَ فال يؤُْمِنوُنَ«؛)1)) آيا كسـانى كه كفر 
ورزيدنـد نمی‌داننـد كـه آسـمان‌ها و زمين هـر دو به هم پيوسـته بودند 
و مـا آن دو را از هـم جـدا سـاختيم و همـه چيـز را از آب زنـده قـرار 

دادیـم؟ آيـا »باز هـم‏« ايمـان نم‏ىآورند؟
مخاطب سـؤال در این آیه شـریفه، کافرانی هسـتند که نقش خداوند 
را در خلقـت عالـم هسـتی، انـکار میک‌نند و سـؤال اين اسـت کـه: آيا 
پیدایـش هسـتی با همه نظم و زیبایـی‌اش فقط با شـانس و اتفاق انجام 

شده‌است؟ 
منظـور از یکتایـی جهـان چیسـت؟ آنها معتقدنـد عالم هسـتی ابتدا 
یک ماده بسـيار فشـرده بوده، سـپس در این ماده فشـرده انفجار بزرگی 
رخ داده و پـس از آن خنـك شـدن ناگهانـي و سـایر فرآیندها سـبب به 

وجـود آمدن این عالم شـده اسـت.
اصـل ایـن نظریه که دنيا از كي نقطه شـروع شـده، صحیح اسـت و 
قـرآن چنيـن نقطـه‌اي را با كلمـه »رَتقْ« »كه بـه معناي الياف يـا مواد به 
هم پيچيده اسـت« تشـريح مي‌كنـد؛ اما اشـتباه دانشـمندان مادي‌گرا آن 
اسـت كـه تصـور مي‌كننـد اين مـاده بـه تنهايـي تبديل به چنيـن جهان 
منظمـی شـده اسـت. آنها بـراي اينكـه به نتايج علمي درسـت برسـند، 

11. انبیاء، 30
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بايـد اقـرار كننـد كه تمامـي اين اتفاقات توسـط قدرت خالق هسـتي و 
بر اسـاس خواسـته او صورت گرفته اسـت.

خداونـد پراكندگـي ايـن مـواد را نیـز بـا عبـارت »ففََتقَْناَهُمَـا« بیـان 
میک‌نـد. ايـن كلمـه بدان معنا اسـت كه خداونـد اين مواد فشـرده را  به 
خواسـت و قـدرت خود به مواد همگن تبديل كـرد و بدین ترتیب دنيا 
را بـا نظـم بـه وجـود آورد؛ به طوري كه مواد تشـکیل دهنده خورشـيد 
بـا مواد تشـکیل دهنده زمين، ماه و ديگر سـيارات و سـتارگان كيسـان 
اسـت و تمامـي ايـن مـواد داراي اتم‌هايـي بـا اجـرام سـازنده كيسـان 
هسـتند. چنين تشـابهي از لحظه اوليه خلقت وجود داشـته اسـت؛ زيرا 
ايـن خلقـت توسـط يـك خالق و بـا كي فرمـان صورت گرفته اسـت. 
 » در ادامـه ایـن آیه شـریفه، عبـارت »وَ جَعَلْنا مِـنَ المْاءِ کُلَّ شَـي‏ْءٍ حَيٍّ
آمـده اسـت. خداونـد در ابتداي اين آيـه، آغاز خلقت جهـان را از مواد 
در‌هـم پيچيده می‌داند و سـپس بیـان ميک‌ند كه حیـات موجودات‌زنده 

از آب است.
مسـلماً اگـر آبـي وجود نداشـت زندگـي هم وجـود نداشـت. عدم 
حیـات در دیگر سـیارات، نتیجه نبـود آب در آنها اسـت. بیش از هفتاد 
درصد وزن هر سـلول يا ارگانيسـم زنده را آب تشـيكل مي‌دهد. سلول 
اجـزا سـازنده هـر موجـود از انسـان تـا حيـوان، حشـره و گياه اسـت. 
بيشـتر اسـيد‌ها و تركيب‌هـای داخـل سـلول، متشـکل از هيـدروژن و 
اكسـيژن و به صـورت زنجيره‌هايي پيچيده و منظم هسـتند. اين دو گاز 



در جستجوي حقيقت /31

»هيـدروژن و اكسـيژن« عناصر تشـکیل دهنـده آب هسـتند و مي‌توانند 
اجـزاي سـازنده هـر اتـم ديگر كه در سـلول اسـت باشـند. هركس كه 
بـه سـلول زنـده و مولكول‌هـا و زنجيره‌هـاي سـلولي‌اش نـگاه كنـد، 
نمي‌توانـد دخالـت خالـق را تكذيـب كند؛ زیـرا مطابق ایـن آیه،حیات 
در عالـم هسـتی و اجـزای خـرد و کلان آن نتیجـه تدبیر پـروردگار در 

آفرینـش آنها از آب اسـت.
 البتـه همـان طور كـه در بالا اشـاره كرديم، آب به تنهايي منشـأ خلقت 
و حيـات نيسـت، بلكـه بـار حيات را بـه دوش مي‌كشـد و اين بـدان معنا 
اسـت كه تمامي موجودات زنده به اين مايع معجزه انگيز وابسـته هسـتند. 
خداونـد در ادامـه آیـه قبـل بـه جلوه‌هـای دیگـری از حکمـت بـی 
می‌فرمایـد:  و  میک‌نـد  اشـاره  هسـتی  آفرینـش  در  خویـش  انتهـای 
»وَجَعَلْنـَا فـِي الْرَْضِ رَوَاسِـيَ أنَ تمَِيدَ بهِِمْ وَ جَعَلْناَ فيِهَا فجَِاجاً سُـبلًُا 
ـمَاء سَـقْفاً مَّحْفُوظـاً وَ هُمْ عَـنْ آياَتهَِا  لعََلَّهُـمْ يهَْتـَدُونَ* وَ جَعَلْنـَا السَّ
ـمْسَ وَ القَْمَرَ كُلٌّ  ذِي خَلَـقَ اللَّيْلَ وَ النَّهَـارَ وَ الشَّ ّـَ مُعْرِضُـونَ* وَ هُـوَ ال
فـِي فلََكٍ يسَْـبحَُونَ«؛)1)) و در زميـن كوه‌ها را قـرار داديم تا جنبش آن 
را بگيرنـد و در آن دره‌هـا و راه‌ها قرار داديم تا هدایت شـوند و آسـمان 
را سـقفي محفـوظ قـرار داديم، ولي آن‌هـا از نشـانه‌هاي او روي گردان 
هسـتند. اوسـت كه شـب و روز و مهر و ماه را آفريده اسـت و هركي 

در مسـيري در حـال حركت هسـتند.

12. الأنبياء، 31-33
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خداونـد در ایـن آیـات بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه سـياره‌اي را 
بـراي مـا آفريده اسـت كـه داراي جرم و اندازه معيني اسـت و پسـتی و 
بلندی‌هـای آن در بردارنـده غرضـی هسـتند او براي مـا راه‌هايي را مهيا 
كـرده اسـت تـا از آن‌ها عبور كنيـم. و آسـمان را به عنوان سـپری براي 
مراقبـت از حیـات مـا قـرار داده اسـت. او هـم چنيـن بـا حركت منظم 
و قانونمنـد خورشـيد و مـاه، طـول روز و شـب مشـخصي را بـراي ما 

فراهـم کرده اسـت.
بـه منظـور فهم بهتر علـم و حکمت خداوند در خلقـت زمين و جو 

پیرامونش، نگاهي به سـيارات ديگـر می‌اندازیم.
سـياره عطارد كوچ‌كترين سـياره منظومه شمسـي اسـت و به زمين 
نزديـك اسـت، امـا از زمیـن بـه خورشـيد نزد‌كيتـر اسـت. جـرم این 
سـیاره کمتـر از جـرم زميـن اسـت و قـدرت جاذبـه‌اش نیز كي سـوم 
قـدرت جاذبـه زمين اسـت؛ بنابر ايـن زندگی بر روي اين سـياره امکان 
پذیـر نیسـت؛ زيـرا نمي‌تواند جوّی مشـابه جو زمين را بـه خود بگيرد. 
هـم چنیـن از آنجایـی که ایـن سـیاره داراي جو مناسـبي نيسـت، پس 
نمي‌تواند در مقابل سـنگ‌هاي آسـماني از خود دفاع كند و تشعشـعات 
مضـر خورشـيد را دفـع كنـد. سـطح عطـارد به خاطـر برخـورد اجرام 
آسـمانی، داراي فرورفتگي‌هـاي زيادي اسـت و نمي‌تواند براي حركت 
و سـکونت انسـان مناسـب باشـد. سـاختار این سـیاره، گردش و طول 
روز آن را تحـت تأثيـر قـرار داده و يـك روز آن معـادل 88 روز زمينـي 
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اسـت. ايـن باعث مي شـود تا دماي عطـارد در روز بـه چهارصد درجه 
سـانتي‌گراد و در شـب بـه منفـی 180 سـانتي‌گراد برسـد؛ بنابراين هيچ 

‌اثـري از حيـات و آب در آن پيدا نمي‌شـود. 
سـياره ديگـر، ونوس اسـت كـه سـرد‌ترين سـياره منظومه شمسـي 
اسـت. جرم و حجم این سـیاره تقريباً مشـابه زمين اسـت، ولي از زمین 
بـه خورشـيد نزد‌كيتـر اسـت. از آنجـا که جرمـی همانند جـرم زمين 
دارد، جاذبـه‌اش نيـز مشـابه زمين اسـت و تواني مشـابه تـوان زمين در 
نگـه داشـتن جـو دارد. اما جو ونوس از گاز سـنگيني به نام دي اكسـيد 
كربـن تشـيكل شـده و ابر‌هايـش از بخار اسـيد سـولفوركي پدید آمده 
اسـت. چون دي اكسـيد كربن گازي سـنگين است، بنابراين تشعشعات 
خورشـيدي را زیاد جذب مي‌كند و به همین سـبب جو سـياره بسـيار 
داغ اسـت. ابر‌هـاي اسـيدي در ایـن سـیاره باران‌هـاي اسـيدي ايجـاد 
مي‌كننـد كـه ایـن باران‌هـا سـطح سـیاره را نـرم مي‌كننـد، بـه گونـه‌ای 
کـه براي حركت مناسـب نیسـت. روز ونـوس معـادل 243 روز زميني 
اسـت. و دمـای آن در روز بـه دلیل نزدكيي‌اش به زميـن و روز بلندش، 
بـه 450 درجـه سـانتي گـراد و فشـار جـوش بـه 90 بـار مي‌رسـد. بـا 
وجـود چنين شـرايطي، وجـود آب و حيات روي آن غير ممكن اسـت.
بـا نـگاه به همسـایه مـان مريـخ، مي‌بينيـم كه این سـیاره طـول روز 
مشـابه زمين دارد، اما جو آن از دي اكسـيد كربن تشـيكل شـده اسـت 
و فشـار آن نيـز بسـيار كـم اسـت. از آنجا که مريخ نسـبت بـه زمین از 
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خورشـيد دور‌تـر اسـت، حداكثـر دمـاي آن منفـی چهل درجه سـانتی 
گـراد اسـت و بيشـتر مواقع بـه منفی 123 درجه سـانتي گراد مي‌رسـد. 
بـا چنيـن دمـاي پاييني، محتويـات آب سـياره به حالت جامد اسـت و 

هيـچ علامتـی از حيـات در آن ديده نمي‌شـود.
امـا زميـن بـه گونه‌اي طراحي شـده کـه آب را در حالـت مايع حفظ 
میک‌نـد و بدیـن ترتیـب حيـات را در آن جریـان دارد. جـوّ زميـن بـه 
گونـه‌اي طراحـي شـده که بـا دو گاز عمـده اكسـيژن و نيتـروژن مانند 
يـك سـقف عمل می‌كنـد. ايـن گاز‌ها تمامي تشعشـعات خورشـيد را 
جـذب نمي‌كننـد و بخشـی از آن را از خـود عبـور مي‌دهنـد تـا محيط 
براي رشـد موجـودات فراهم شـود. بنابراين جوّ زميـن داراي تركيباتي 
اسـت كـه بـراي زميـن ماننـد يـك سـقف محافظ عمـل مي‌كنـد. اين 
جـو، هـم چنين زميـن را در مقابل شـهاب سـنگ‌ها محافظـت مي‌كند 
و در هنـگام برخـورد آنهـا به جو، به علـت اصطكاك زيـادي كه ايجاد 
مي‌شـود این شـهاب سـنگ‌ها مي‌سـوزند. لايـه ازن موجـود در جو نيز 

تشعشـعات مضـر را دفـع مي‌كند. 
پايـداري زميـن بـه خاطـر جـرم و مسـاحت آن اسـت كـه بـا دقـت 
بسـياري تنظيم شـده اسـت. جرم محتويات هسـته زمين باعث مي‌شود 
كـه جاذبـه معيني داشـته باشـد و در نتيجه جـو خود را حفـظ كند و در 
عيـن حال داراي فشـار، دما و رطوبت مخصوصي باشـد. شـرايط ايجاد 
شـده توسـط اين جو، زندگـي را براي همه موجودات ممكن مي‌سـازد.
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گـردش معيـن زمين به دور خود و به دور خورشـيد باعث مي‌شـود 
کـه جاذبـه مناسـبي روي زمين به وجود بيايد و همـه موجودات بتوانند 
بـه راحتـي روي آن راه برونـد. فاصلـه معيـن از خورشـيد و گـردش 
مخصـوص زمين، باعـث ايجاد درجـه معيني از انحـراف گردش زمين 
بـه دور محـور خودش نسـبت به گردش حول خورشـيد مي‌شـود؛ در 
نتيجـه ميدانـی مغناطيسـي ايجاد مي‌شـود كه بـر تمام موجـودات زنده 
تأثيـر مي‌گـذارد. مسـلماً در اثر وجود چنيـن انحرافي، ما داراي شـرايط 

آب و هوايـي متفـاوت در چهار فصل هسـتيم.
با نگاهي به سـياره خودمان و ديگر سـيارات منظومه شمسـي،‌ ناچار 
بـه اقـرار به اين حقیقت هسـتيم كه همـان طور كه خداونـد مي‌فرماید، 
زمیـن داراي محيطـي خـاص بـراي زندگـي اسـت. آيا كسـي مي‌تواند 
ادعـا كنـد كـه طبيعـت به طـور تصادفـي ايـن امكانـات را بـراي ما به 
 »s«وجـود آورده اسـت؟ يـا كسـي مي‌توانـد بگويـد كـه پیامبر اکـرم
خـودش ايـن آيـات را بدون اتصال بـه منبع وحیانی آن هـم در بيش از 

14 قرن پيش نوشـته اسـت؟
پـس از تشـريح چگونگـی پیدایـش آسـمان‌ها و زمیـن در آیـه 30 
سـوره انبیـاء، خداونـد در آيـه 104 همیـن سـوره در مـورد پايـان اين 

جهـان سـخن مي‌گويـد:
ُّعِيدُهُ  ـجِلِّ للِْكُتـُبِ كَمَا بدََأنْـَا أوََّلَ خَلْـقٍ ن ـمَاء كَطَيِّ السِّ »يـَوْمَ نطَْـوِي السَّ
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َّا كُنَّا فاَعِليِنَ«؛)1)) روزي كه آسـمان را مانند در هم پيچیدن  وَعْـداً عَلَيْنـَا إنِ
طومـار، در هـم می‌پیچیـم، همان‌طـور كه خلقـت را آغاز كرديـم آن را 
بـاز مي‌گردانيـم؛ ایـن وعده‌ای اسـت بر مـا و آن را انجـام خواهیم داد.

خداونـد در ايـن آيـه رونـد پايـان هسـتی را توضيـح مي‌دهـد. و 
می‌فرمایـد جهـان هسـتی در پایـان، به آغاز خویـش باز می‌گـردد. چرا 
کـه عالـم هسـتی در آغـاز رتـق بـوده و در نهایـت نیز آسـمان‌ها به هم 

پیچیـده شـده و روی هـم قـرار می‌گیرنـد.
انتظار جهان است. آنان  اتفاقي در  دانشمندان عقيده ‌دارند كه چنين 
مي‌گويند بعد از انبساط پيوسته، جهان طي كي روند خود انقباضي منهدم 
مي‌شود. اين حادثه به سبب محدوديت مواد موجود در جهان است كه قادر 
به انبساط بيشتر نیستند. بنابراين اين مواد منقبض مي‌شوند و اندازه جهان 

به مقدار اوليه‌اش بر مي‌گردد.
بنابراين یافته‌های علمی دانشمندان و آموزه‌های قرآنی در انطباق کامل 
با یکدیگر هستند؛ با این تفاوت که قرآن، این امور را خواست خداوند 
می‌داند و دانشمندان آنان را در چارچوب اراده طبیعت تحلیل میک‌نند؛ چرا 
که طبیعت را دارای شعور می‌دانند. البته مجموعه هستی سيستمي واجد 
شعور است و مطابق قرآن تمامي اجزای هستی تسبيح خداوند را مي‌گويند؛ 
اما آنها در داشتن این شعور، قائم به ذات خویش نيستند، بلكه آن‌ را از 

خداوند دارند و اراده خداوند مي‌تواند روند طبيعت را دگرگون‌ كند. 

13. الأنبياء، 104
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2- اعجاز قرآن در علم جنين شناسي
علـم جنيـن شناسـي، را می‌توان یکـی از علوم توحیدی به حسـاب 
آورد؛ چـرا کـه هر کس با آشـنایی با این علم به علـم و قدرت  آفريننده 

هسـتی و زبان به حمد و سـتايش او خواهد گشـود.)1))
در آیاتـی از قـرآن کریـم اشـاراتی علمی بـه زندگی جنیـن در رحم 
مادر و اسـرار آن شـده اسـت. البته لازم به ذکر اسـت که دسـتاوردهای 
علمـي، ثبـات ندارنـد، در حالي که مسـائل قرآني، حقايق ثابـت بوده و 

مي‌تواننـد در برگيرنـده حقايق ديگری نیز باشـند.
خداونـد در قـرآن می‌فرمایـد: »خَلَقَكُـمْ مِـنْ نفَْـسٍ وَاحِـدَةٍ ثـُمَّ جَعَلَ 
مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَ أنَـْزَلَ لكَُـمْ مِـنَ الْنَعَْـامِ ثمََانيِـةَ أزَْوَاجٍ يخْلُقُكُمْ فـِي بطُُونِ 
ُّكُـمْ لهَُ المُْلْكُ  ُ رَب أمَُّهَاتكُِـمْ خَلْقًـا مِـنْ بعَْدِ خَلْقٍ فيِ ظُلُمَاتٍ ثاَلثٍ ذَلكُِمُ اللَّ
ى تصُْرَفـُونَ«؛ شـما را از نفسـي واحـد آفريد، سـپس  ّـَ لَ إلِـَهَ إلَِّ هُـوَ فأََن
جفتـش را از آن قـرار داد و بـراي شـما از چهارپایـان هشـت جفـت 
نـازل کـرد. شـما را در شـکم‌هاي مـادران تـان آفرید؛ آفرينشـي پس از 
آفرينش »ديگر« در تاريکي‌هاي سـه‌گانه »مشـيمه)1))، رحم، شـکم«. اين 
اسـت پروردگار شـما. حکومـت »مطلق« از آن اوسـت. خدايـي جز او 
نيسـت پـس چگونـه »و کجا از حـق« برگردانيـده مي‌شـوید؟)1)) در آيه 

14. تفسير نمونه، ج19، ص 384
15. تخمدان
16. زمر، 6
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فـوق تعبيـر »يخلقکم في بطـون امّهاتکم خلقـاً مِن بعد خلـقٍ في ظلماتٍ 
ثالث« متضمـن اشـاره‌هاي کوتـاه و پر‌معنـي بـه تحـولات عجيـب و 

شـگفت ‌انگيـز جنيـن طی مراحـل مختلف در شـکم مادر اسـت. 
بخشـي از مهم‌تريـن مـوارد قابـل دريافـت از این‌آيـه بـه این شـرح 

است: 

الف. استمرار در خلق 
از آنجـا کـه »يخلقکـم« فعـل مضـارع اسـت، در نتیجـه دلالـت بـر 
اسـتمرار دارد. عبـارت »خلقـاً مـن بعد خلق« نیز متضمن معنی »پشـت 
سـر هم خلق کـردن«)1)) يا »آفرينش‌هـاي مکرر و پي در پي« اسـت؛)1))  
بلکـه مي‌تـوان از ایـن عبـارت سلسـله مراحـل مختلف زندگـي داخل 
رحمـي را دريافـت. بـه نظر می‌رسـد این فقـره از آیه شـریفه به مراحل 
مختلـف تکویـن جنین در آیه 14 سـوره مؤمنـون اشـاره دارد؛ آنجا که 
می‌فرمایـد: »ثـُمَّ خَلَقْنـَا النُّطْفَةَ عَلَقَـةً فخََلَقْناَ العَْلَقَـةَ مُضْغَةً فخََلَقْنـَا المُْضْغَةَ 
ُ أحَْسَـنُ  عِظامـاً فكََسَـوْناَ العِْظـامَ لحَْماً ثـُمَّ أنَشَْـأْناهُ خَلْقاً آخَـرَ فتَبَارَكَ اللَّ
الخْالقِيـنَ«؛)1)) آن گاه از آن نطفـه، لختـه ‌خونـى آفريديـم و از آن لختـه 

17. الميزان في تفسير القرآن، ج17، ص 363  
18. تفسير نمونه، ج19، ص 383 

19. المیزان في تفسير القرآن، ج 15، 24-25
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خـون، پاره‏گوشـتى و از آن پاره‏گوشـت، اسـتخوان‌ها را آفريديـم و 
اسـتخوان‌ها را با گوشـت پوشانيديم سـپس آن را آفرينشى ديگر داديم. 
پـس بـزرگ و پربرکـت اسـت خداوند که بهتريـن آفرينندگان اسـت.«

مراحل زندگي داخل رحم از نظر علم جنين‌شناسي 
مراحـل مختلـف بـاروري بسـيار پيچيده اسـت و هر مرحلـه با نظم 
بسـيار بـه دنبال مرحله قبـل می‌آید؛ به نحوي که اختالل در هر مرحله 
سـبب عدم رشـد يا صدمـه به جنين مي‌شـود. زماني که قـرآن آفرينش 
پـي در پـي جنیـن و اسـتمرار آن را بيـان داشـت، هنـوز ایـن مراحـل 
پيچيده و دقيق ناشـناخته بود. سـال‌ها بعد ولکرکويتـر»1514-1576 م« 
کـه بـه پـدر علم جنين شناسـي معـروف شـد، جزئيات مراحـل جنين 
شناسـي جوجـه را توضيـح داد، ولي هنوز مسـائل ناشـناخته‌اي در اين 
زمينـه وجـود داشـت. آنتونـي ون لـوون هـوک »1632-1723 م« بـاور 
داشـت کـه در داخـل مايـع مني، انسـاني کامـل ولي خيلـي کوچک و 
ميکروسـکوپيک وجـود دارد کـه پـس از ورود بـه رحـم مـادر، بزرگ 

مي‌شـود. 
جنين‌‌‌شناسـي امـروزه مي‌گويـد بـاروري زماني صـورت‌ مي‌گيرد که 
»گامـت« هـاي مـرد و زن با هم تريکب شـوند. اين تريکـب در ناحيه‌اي 
از لولـه‌ رحـم بـه نـام »آمپـولاري« صـورت مي‌گيـرد و سـلول تخم را 
تشـکيل مي‌دهـد. سـپس در مـواد کروموزمـي داخـل سـلول، دو برابر 
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شـده و تقسـيم سـلولي صـورت مي‌گيـرد؛ به نحـوي که سـه روز پس 
از بـاروري، سـلول‌ها يـک تـوده کروي شـکل شـانزده سـلولي بـه نام 
»مـرولا« را تشـکیل مي‌دهنـد. پـس از آن ايـن توده سـلولي بـه دو لايه 
سـلول تغيير شـکل مي‌دهد کـه بـه آن »بلاستوسيسـت« مي‌گويند. اين 
دو لايـه سـلولي به نام »توده سـلولي داخلي« و »توده سـلولي خارجي« 
هسـتند. تـوده سـلولي داخلـي بعدهـا جنيـن و پـرده پوشـاننده داخلي 
جنيـن بـه نـام »آمنيـون« را  شـکل مي‌دهد و تـوده سـلولي خارجي نیز 
جفـت و پـرده پوشـاننده خارجـي جنين بـه نـام »کوريون« را تشـکیل 
مي‌دهـد روز یازدهـم و دوازدهم پس از باروري، بلاستوسيسـت داخل 

رحـم جايگزين مي‌شـود.
هفتـه سـوم تا هشـتم را اصطلاحـاً دوره »روياني« يـا »امبريونيک« يا 
»انـدام ‌زايـي« و یا »ارگانژنـز« مي‌گويند. در اين مرحله تشـکيل بافت‌ها 
و اندام‌هـاي خـاص رويان به وقـوع مي‌پيوندد و در انتهای آن، سيسـتم 
ارگان‌هـاي اصلـي بـر پا شـده و شـکل خارجـي جنين قابل تشـخيص 
اسـت. از هفتـه نهم تا انتهاي دوره زندگي داخـل رحم را »دوره جنيني« 
يـا »فتـال« مي‌گوينـد کـه در ايـن دوره اندام‌هـا و بافت‌هـا مي‌رسـند و 
ارگان‌هـاي تشـکيل شـده رشـد ميک‌ننـد. درحالت طبيعي طـول مدت 

بـارداري 266 روز يـا 38 هفتـه از باروري مي‌باشـد. 
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ب. پوشش هاي جنيني 
»ظلمـات« جمـع »ظلمـه« به معنای عـدم نور اسـت. صاحب مجمع 
البيـان، منظـور از »ظلمات ثالث« را ظلمت بطن»شـکم«، ظلمت رحم 
و ظلمـت مشـیمه»تخمدان« دانسـته و در معنـای آن ظلمـت صلـب 
مـرد، ظلمـت رحـم و ظلمـت بطن را نیـز محتمـل می‌داند. امـا علامه 
طباطبایـی معتقد اسـت فقـره »فی بطـون امّهاتکم« صریح در آن اسـت 
کـه ظلمت‌های سـه گانه در شـکم مادران اسـت نه پشـت پـدران و بر 

ایـن اسـاس احتمـال اول را بر می‌گزینـد.)2))
بعضـي علمـا منظـور از مشـيمه را يکسـه مخصوصي دانسـته‌اند که 
جنيـن در آن قـرار دارد و شـامل سـه پـرده ضخيـم اسـت که بـر روي 

جنين کشـيده مي‌شـود.)2))
 بـه نظـر مي‌رسـد مقصـود از ظلمـات ثالث در قـرآن، سـه لايـه 
پوششـي جنينـي در رحـم مـادر اسـت کـه شـامل رحـم و دو لايـه 
پرده‌هـاي پوشـاننده جنينـي می‌باشـد. ایـن لایه‌هـا نه تنهـا در حفاظت 
از جنیـن نقـش دارنـد، بلکه از نظـر بيولوژيکي فعال بوده و در رشـد و 

تکويـن جنیـن و نیـز ایجـاد فضـای تاریـک دخالـت دارند.
شـکم: پـس از بـارداري که جنين رشـد ميک‌نـد و از داخـل لگن به 
فضـاي شـکم کشـيده مي‌شـود، عضلات شـکم در حفاظـت مکانيکي 

20. الميزان، ج17، ص363
21. تفسير نمونه، ج19، ص 384
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محتويات شـکمي نقش می‌آفرینند؛ در عين حال سـاختمان الاسـتيکي 
آنهـا مانع از رشـد جنين نمي‌شـود.

رحم: بافت پوششـي رحم، بافتي »آندومتر«)2)) بوده و داراي وظایف 
بسـيار مهمـي در مسـیر بـارداري اسـت. تمـاس سـلول به سـلول بين 
بلاستوسيسـت و آندومتـر مـادر 6 روز پـس از باروري انجـام مي‌گيرد. 
در ايـن زمـان، بلاستوسيسـت در تمـاس بـا »اپي تليـوم آندومتـر« قرار 
مي‌گيـرد. بدیـن ترتیب بلاستوسيسـت بـه آندومتر مي‌چسـبد. به بافت 
پوششـي رحـم پس از بـارداري »دسـيدوا« مي‌گوينـد کـه داراي اعمال 

ذيل اسـت: 
- پاسـخ هورمونـي و تغييرات شـکل اندومتريوم جهـت‌ جايگزيني 
بلاستوسيسـت. يعنـي در غياب ايـن تغييرات، جايگزيني محـال بوده و 

حاملگي بـه وقوع نخواهد پيوسـت.
- بافـت مخصوص »ايمنولوژيکال« اسـت. زيرا بلاستوسيسـت يک 
جسـم خارجـي بـراي بافت‌هاي مـادر به حسـاب مي‌آيـد. و در غياب 
ايـن عملکرد، سيسـتم ايمني مادر نسـبت به اين بافـت خارجي عکس 

العمـل نشـان داده و آن را دفـع ميک‌ند. 
- شـريان‌هاي مارپيچـي و مخصـوص دسـيدوا در تغذيـه جنيـن نقش 

دارند.
- دسـيدوا موادي از جمله »سـيتويکن‌ها« و فاکتورهاي رشد را توليد 

22. ضخامت ديواره رحم
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ميک‌نـد؛ و از ایـن رو در رشـد و عملکـرد جفـت نقـش دارد و از مرگ 
سـلولي ممانعت ميک‌ند. 

- جفت، از دو قسـمت جنيني و مادري تشـکيل مي‌شـود. قسـمت 
مـادري، همـان دسـيدواي زير ناحيه جايگزيني بلاستوسيسـت اسـت. 
پـرده هـاي جنيني: پـرده داخلي که آمنيـون ناميده مي‌شـود، فضای 
محتـوی مايـع پيرامـون جنيـن را تشـکيل مي‌دهـد. بـا گذشـت زمان، 
آمنيـون نيـز رشـد میک‌نـد تـا به سـطح داخلـي کوريون مي‌رسـد. پس 
از تحليـل مايـع موجود در فضـاي کوريوني که به آن »سـلوم خارجي« 
مي‌گوينـد، ايـن دو پـرده در انتهـاي سـه ماهـه اول بـارداري بـه هـم 
مي‌چسـبند، ولـي به نحـوي که پـس از زايمان، دو پرده قابل تشـخيص 

. هستند

 اعمالي که به آمنيون نسبت مي‌دهند از این قرارند:
- سـنتز کلاژن که آمنيون را مي‌پوشـاند و مسئول خاصيت کشيدگي 
اين غشـاء اسـت، در عين اين که باعث تسـهيل حرکات جنين مي‌شود 

و در حفاظـت آن نيز نقش دارد. 
- از نظـر متابوليکـي فعـال اسـت و موجـب توليد مـوادي از جمله 
فاکتورهـاي رشـد، »پپتيدهـاي وازواکتيـو« و »سـيتويکن‌ها« مي‌شـود. از 
جملـه پپتيدهـا مي‌تـوان به پپتيـد »ناترويتيـک« و »هورمـون« آزاد کننده 
»کورتيکـو تروپيـن« اشـاره کـرد. اين مواد سـبب شـل شـدن عضلات 
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صـاف رحـم شـده و از زايمـان زودرس جلوگيري ميک‌ننـد. هم چنين 
ايـن مواد در مراحل فيزيولوژيکي شـامل تقسـيم سـلولي و متابوليسـم 
کليسـم »که در مايع آمنيون وارد شـده و توسـط جنين بلعيده مي‌شـود« 

نقـش دارند.
- توليد مايع آمنيون.)2)) 

ج. تاريکي؛ لازمه رشد جنين
همان‌گونـه کـه پیـش از ايـن گفتـه شـد، ظلمـات ثالث که شـامل 
رحـم و دو لايـه پرده‌هاي پوشـاننده جنينی اسـت، نه تنهـا در حفاظت 
آن نقـش دارد، بلکـه از نظـر بيولوژيکـي فعـال بـوده و با ايجـاد فضاي 

تاريـک در رشـد وتکوین آن دخالـت دارد. 
در مطالعـات علمي که روي نور قابل رؤيت و رشـد جنين حيوانات 
انجـام شـد، اثرات مهاري آن بر تکامل جنين‌هاي دو تا هشـت سـلولي 
مشـاهده شـد کـه ارتباط قوي با طـول مدت نور داشـت. يوموکو اظهار 
داشـت در مراحـل اوليه جنينـي، در معرض نور قرار گرفتن روي رشـد 
جنيـن مؤثـر اسـت. وی اعلام کـرد حفاظـت از جنين‌ها در برابـر نور، 
در تمامـي مراحـل کار بـر روي جنيـن از جمـع آوري تا کشـت الزامي 

است.)2))

Gray Gunningham  3-101- 23
Umoka.1054 -043- 24
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ناکايامـا ملاحظـه کـرد که جنين‌ هامسـتر به نـور قابل رؤيت بسـيار 
حسـاس اسـت و بيـان کـرد کـه در معرض نـور قـرار گرفتـن حتي با 
زمـان بسـيار کـم »حتـي نيـم دقيقـه« باعـث افزايـش توليد ماده سـمی 

پراکسـيد هيـدروژن در جنين‌هـا مي‌گـردد.)2)) 
پاگوريـا نشـان داد که تحريک نـور مرئي، راديکال‌هـاي آزاد را توليد 
ميک‌نـد کـه بـا اکسـيژن آزاد واکنـش نشـان داده و انـواع محصـولات 
اکسـيژن فعـال را توليـد ميک‌نـد. O2 يک عامل اکسـيداتيو بسـيار قوي 
اسـت که يا يک الکترون را پذيرفته و تشـکيل سـوپر اکسـيد اکسـيژن 
 O2 .را تشـکیل مي‌دهد H2O2 را می‌دهـد و يـا دو الکتـرون را گرفته و
در محيـط محلـول در آب بـه سـرعت بـه H2O2 تبديل مي‌شـود و در 
حضور فلزات انتقالي مثل آهن و مس، راديکال سـمي هيدروکسـيل را 
تولیـد میک‌نـد. غيـر از آن H2O2 نسـبت به O2 به ديل شـارژ خنثي به 
راحتـي از غشـاء سـلولي عبور ميک‌ند و بـه اين صورت اثـرات مهاري 

بر رشـد سـلول را اعمال ميک‌نـد.)2))
آن چـه تـا این‌جـا در قالـب مباحـث علمـی بیان شـد، دلیلـی کافی 
بـرای کسـانی اسـت کـه قـرآن را نه کتابـی الهـی بلکه نوشـته یک فرد 
نابغـه می‌داننـد کـه بـا اسـتفاده از اسـتعداد خویـش، قـرآن را نوشـت 
و ادعـای پیامبـری کـرد. سـوال کـه بـا توجـه بـه ایـن مباحـث مطرح 

   Nakayama 510-499 - 25
  Pagoria   6136-6142- 26
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می‌شـود ایـن اسـت کـه انسـان هر چقـدر هم نبـوغ داشـته باشـد، آیا 
می‌توانـد بـه اخبار غیبی و مسـائل نجومی و پزشـکی آن هم با ظرفیتی 
کـه در قـرآن بیـان شـده، دسـت پیـدا کنـد؟ هر کس بـا کمـی تأمل به 
ایـن نتیجـه می‌رسـد که این نظریه، سـخنی بیهوده و بی اسـاس اسـت. 

د- عدم اختلاف در قرآن 
قـرآن کتابـی اسـت که به تدریـج و در شـرایط متفاوت اعـم از گرفتارى 
و آسـودگى، جنـگ و صلـح، ضعـف و قـدرت و غیر آنها در مدت بیسـت 
و سـه سـال نازل شـده اسـت. اگر ایـن کتـاب از جانب خدا نبود و سـاخته 
و پرداختـه بشـر بـود، تناقض و تضاد بسـیارى در آن پدیـد می‌آمد و ناگزیر 
آخـر آن از اولـش بهتـر بـود، چنـان کـه لازمه تکامـل تدریجى بشـر همین 
اسـت؛ حـال آن کـه آیـات مکى این کتـاب با آیـات مدنى آن یـک نواخت 
اسـت و آخـرش از اولـش متفـاوت نیسـت. در نتیجه یکی از وجـوه اعجاز 
قـرآن کریـم، انسـجام موجـود در آن و نبـود هیچ‌گونه اختالف و دوگانگی 

در این کتاب آسـمانی اسـت.
قـرآن كريـم بـراى اثبات الهـى بودن خود بـه عدم اختالف و تناقض در 
رونَ القُرءانَ و لـَو كانَ مِن  ّـَ درون خـود تصريـح دارد و م‌ىفرمايـد: »افَال يتَدََب
ـا كَ‌ثيرا«؛)2)) آيا در معان‏ى قرآن نم‏ىانديشـند؟  ًـ عِندِ غَيرِ الّل لوََجَدوا فيهِ اختلِـف

اگـر از جانـب غير خـدا بود قطعـاً در آن اختلاف بسـيارى مي‏ىافتند. 

27. نساء، 82
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قرآن، نداشـتن هرگونه كجـى، انحراف و تناقـض را از اوصاف خود 
ا غَيرَ ذى عِوَج«؛)2)) قرآنـى عربى، ب‏ىهيچ كژى ّـً ـا عَرَبيـ ًـ م‌ىداند: »قرُءان

و خداونـد را بـه جهت نزول چنين كتابى سـتايش م‌ىكنـد: »الَحَمدلِ‌ّ 
ذى انَزَلَ عَلى عَبدِهِ الكِتــبَ ولـَم ‌يجَعَل لهَُ عِوَجا.«؛)2)) سـتايش خداىي  ّـَ ال
را كـه ايـن كتـاب‏ را بـر بنـده خود فـرو فرسـتاد و هيچ گونه كـژى در 

ننهاد. آن 

پيشينه تاريخى
گرچـه بحـث اعجـاز بـه ويـژه اعجـاز عـدم اختالف از قرن سـوم 
آغاز‌شـده، لكـن ريشـه آن به زمـان نزول قـرآن و دعـوت آن به تحدّى 
بازم‌ىگـردد. دانشـمندان علـوم قرآنـى و مفسـران قـرآن در اعجاز عدم 
اختالف و تناقـض بـر كي نظر نيسـتند. گروهـى درباره معجـزه‌ بودن 
یـا نبـودن عدم اختلاف اظهـار نظر نكرده‌انـد؛ مثلًا زركشـى در البرهان 
ايـن بحـث را مسـتقل از بحـث »معرفـة اعجاز القـرآن« و تحـت عنوان 
»معرفـة الموهـم و المختلـف« آورده و به اندك موارد اختلاف ‌نما پاسـخ 

داده‌است.
گـروه دوم از مفسـران، بـر عـدم اختالف و تناقـض در قـرآن تأكيد 
می‌ورزنـد، امّـا آن را از وجـوه اعجـاز نم‌ىشـمارند؛ از جملـه شـيخ 

28. زمر، 28
29. کهف، 1
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طوسـى و طبرسـى كـه معتقدنـد اين احتمال وجـود دارد كه در سـخن 
برخـى عالمـان نيـز تناقـض يافـت نشـود. فخـر‌رازى نيز اعجـاز مورد 
تحـدّى خداونـد را در عـدم تناقـض و اختلاف نم‌ىداند؛ زيـرا خداوند 
بـه هري‌ـك از سـوره‌هاى قرآن تحـدّى كرده و بسـيارى از انسـان‌ها نيز 
م‌ىتواننـد در حـدّ سـوره‌اى كوتـاه، سـخنى خالـى از تناقـض بگويند. 
ابن‌حمـزه علـوى افـزون بـر ايـن، گفتـه اسـت: »معجـزه بايـد امـرى 
ضـرورى و بديهـى باشـد؛ درحال‌ىكـه بـه تصريـح خـود قـرآن، درك 
ايـن شـاخه از اعجـاز نيازمند تدبر اسـت.« صدرالمتألهيـن و زرقانى نيز 
عـدم اختالف را از وجـوه اعجـاز قـرآن نم‌ىداننـد، زيـرا به نظـر آنان 
كلمـات فصحـا و بلغـا نيز در بسـيارى از مـوارد، از تناقـض و اختلاف 

تهى اسـت.
گروه سـوم عـدم اختلاف و تناقض در قـرآن را از وجوه اعجاز قرآن 
بـه شـمار آورده موافقان بيشـترى را  ‌بـه ويژه در ميان مفسّـران متأخّر و 
معاصـر‌ بـه خود جلـب كرده‌اند. ابوهاشـم جبائـى نبود ناسـازگارى در 
قـرآن را دليلـى بـر اعجاز آن دانسـته اسـت. باقلانى اين وجـه را مطرح 
كـرده و بـه تفصيل از آن سـخن گفته اسـت. قاضى عبدالجبـار معتزلى 
فصلـى را بـه اين بحـث اختصاص داده و از قـول ابوالهذيل نقل م‌ىكند 
كـه پيامبـر اكـرم »s« بـا همين وجه عـدم اختالف، با عـرب تحدّى 
كرده اسـت. هم چنين زمخشـرى، قطب ‌الدين راوندى و سـيوطى اين 
وجـه را از وجـوه اعجـاز شـمرده‌اند. از معاصـران نيـز مفسـرانى چون 
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عبـدالّل شـبّر، محمـد عبـده، صدر بلاغـى، علامـه طباطبايـى، آیت الله 
سـيد ابوالقاسـم خوئـى، و آیت الله سـيد محمـد باقر صدر ايـن نظر را 

پذيرفتـه و از آن دفـاع ‌كرده‌اند.

معناى اختلاف
از مجمـوع سـخن لغويـان و بـا توجـه بـه مـوارد اسـتعمال كلمـه، 
م‌ىتـوان معنـاى جامـع اختالف را جمع نشـدن چيـزى با چيـز ديگر 
دانسـت. علـت اين جمع نشـدن گاه تناقض آن دو چيـز، گاه ضديت يا 
تفـاوت بيـن آن دو و گاه تـردد و اضطـراب وپراكندگـى با هر منشـائى 

اسـت كه مانـع اجتماع شـود.
از آنجـا کـه اختالف داراى انواعى اسـت، مفسـران در تفسـير عدم 
اختالف، آراى گوناگونـى دارنـد. جمعى اختلاف را بـه معناى تناقض 
حـق و باطـل و عـدم اختالف در قـرآن را بـه معنـاى نبـودن باطل در 
آن گرفته‌انـد. گروهـى ديگـر آن را به معنـاى تفـاوت در بلاغت گرفته 
و معتقدنـد قـرآن در درجـات بلاغـت متفـاوت نيسـت که ابومسـلم و 
برخـى ديگـر اين ديـدگاه را پذيرفته‌اند. بعضى نبودن اختالف در قرآن 
را در خصـوص اخبـار غيبـى آن دانسـته‌اند. ابن‌عبـاس و گروهى ديگر 
آن را بـه نبـودن تناقض يا اضطـراب و تضاد معنـا كرده‌اند. جمعى نبود 
اختالف در قـرآن را در همـه جهـات فوق دانسـته و نفـى اختلاف در 
آن را نفـى هـر نـوع ناهماهنگى، تفاوت، تردد، تضاد، تناقض، تشـتت و 
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اضطـراب م‌ىداننـد. اين نفى اختلاف، با همه معانـى متصور و مصاديق 
پيـدا و پنهـان، همه حوزه‌هاى درونى و بیرونى قرآن را شـامل م‌ىشـود 
و بـر اسـاس آن قـرآن نـه در درون خـود اختلافـى را برم‌ىتابـد و نه با 
بيـرون خـود در حوزه‌هـاى مختلف علم و عقل و واقعيـت در اختلاف 

است.

نفى اختلاف در قرآن
سـير در قـرآن ايـن حقيقـت را آشـكار م‌ىكنـد كـه معانـى آن با هم 
تعـارض و تدافـع نداشـته و از هرگونـه اضطـراب و تشـتت درونى به 
دور هسـتند. همـه آنچـه کـه قرآن بـدان م‌ىپـردازد بـه منزلـه دانه‌هاى 

تسـبيحى اسـت كـه آنهـا را به نظم كشـیده باشـند.
قـرآن بـا حقايـق بيرون خـود نيز هم‌خوان و هم‌سـاز اسـت و با علم 
و عقـل اصطكاكـى نـدارد. این کتاب آسـمانی هم چنين بـا واقعيت نيز 
در تناقـض و تضـاد نيسـت. بديـن معنـا که چیـزی را كه قابـل جمع با 
واقعیـت نباشـد ارائـه نمی‌دهـد. قـرآن نظريـات و آرايـى را بـه يهود و 
نصـارا نسـبت نم‌ىدهـد كـه خـود آنهـا آن نظريـات را نپذيرنـد و آنان 
را بـه سـبب التـزام بـه نظريـات و آرايـى تقبيـح نمی‌كند كه قابـل دفاع 
باشـند البتـه در ايـن زمينـه شـبهاتى مطرح شـده كه محققان بـه خوبى 

بـه آنها پاسـخ داده‌اند.
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قـرآن بـا علـم و ره‌آوردهاى علمى نيز در تناقض و اختلاف نيسـت، 
زيـرا تـا كنـون نظريـه قطعى علمى ارائه نشـده كـه با قـرآن در تعارض 
باشـد يـا قـرآن نظريه‌اى قطعـى را ارائه نکـرده كه علم منافى آن باشـد.

قـرآن بـا عقـل اختلافـى نـدارد و چنيـن نيسـت كـه آنچـه را عقـل 
ادراك و ارزش گـذارى م‌ىكنـد، قـرآن آن را نفـى كنـد يـا عقـل، نافى 
مطالـب قرآنـى باشـد؛ ماننـد اين كـه در جاىي نبـوت پيامبـرى را ثابت 
كـرده باشـد و در جاى ديگر چيـزى منافى با نبوت به او نسـبت بدهد. 
بنابرايـن قـرآن هرگونـه اختالف و حتـى تفـاوت را كـه انـدك مرتبه 
اختالف اسـت برنم‌ىتابـد و به بيان خـودش مجموعه‌اى بـه‌ هم تنيده 
اسـت كـه معانى معطوف به هـم دارد و همه در القـاى هدايت و تبيين، 
در راسـتای یکدیگر هسـتند. »كتباً متشـبهًا مثانى...«)3))؛ خداوند بهترین 

سـخن را نـازل کـرده، کتابی که آیاتـش هماننـد یکدیگر‌اند.
 اگـر در برخـى آيـات آن اجمالـى باشـد، آيـات ديگـر آن را شـرح 
م‌ىدهنـد و بـه تعبيـر اميرالمؤمنيـن، علـى »g«: »ينطـق بعضـه ببعض 
و يشـهد بعضـه علـى بعـض و لا يختلـف فـ‌ىالله و‌لايخالـف بصاحبه 
عـن‌الله«؛)3)) بعضـى از قـرآن از بعـض ديگـر سـخن م‌ىگويـد و برخى 
بـر برخـى ديگر گواهـى م‌ىدهـد. آياتش در شناسـاندن خـدا اختلاف‌ى 

نداشـته و كسـى را كـه همراهـش شـد از خـدا جدا‌ نم‌ىسـازد.

30. زمر، 23
31. نهج البلاغه، خطبه 133
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مبانى اعجاز عدم اختلاف در قرآن
بـراى اثبـات ايـن وجـه از اعجـاز قـرآن سـه ‌مقدمـه زيـر را بايد به 

عنـوان مبنـا در نظـر گرفت:
1- مـردم سـاكن در جزیـرة العـرب، هنـگام نـزول قـرآن از هرگونه 

فرهنـگ و تمـدّن دور ‌بودنـد.
علـى »g« م‌ىفرمايـد: خداونـد پيامبر »s« را در ميـان مردمى نادان 
كـه بـه بدتريـن نحو زندگى م‌ىكردند و قتل و غارت و فسـاد و فحشـا 

در ميان شـان رواج داشت برانگيخت.)3))
چگونـه م‌ىتـوان قـرآن را بـا آن همـه برجسـتگى، برآمـده از چنين 

دانسـت؟ جامعه‌اى 
2- پيامبـر »s« انسـانى امّـى بـود که 40 سـال در چنيـن جامعه‌اى 
رشـد كرد و تاريخ زندگى وى بسـيار روشـن اسـت در تمام اين مدت 
احتمالاً تنها دو سـفر كوتاه تجارى به شـام داشـت. قـرآن همين مطلب 

را شـاهد وحيانـى بودن خـود م‌ىداند:
»فقََـدْ لبَثِْـتُ فيكُمْ عُمُراً مِّن قبلـه«؛)3))  قطعاً پيـش از آن »آوردن قرآن« 

روزگارى در ميان شـما به سـر برده‏ام.
3- قانـون تحـول و تكامـل بـر جهان مـادّه حاكم اسـت. انسـان نيز 
كـه جزئـى از ايـن نظـام اسـت، مشـمول ایـن قانـون اسـت و افعالش 

32. نهج البلاغه، خطبه 26
33. یونس، 16
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هـر لحظـه از نقصـان بـه كمـال و از ضعـف بـه قـوّت م‌ىگرايـد. امـا 
قـرآن مجموعـه‌اى كامل از فضايـل اخلاقى، قوانیـن اجتماعی، تکالیف 
فـردی و سـایر معارف اسـت كـه طى 23 سـال در‌ حالات و شـرايط و 
مكان‌هـاى مختلـف »مكـه، مدينه، سـفر، حضـر، جنگ، صلـح و‌ غیره« 
نـازل شده‌اسـت. بـا‌ ایـن وجـود، هيچ‌گونـه اختلافـى در آن مشـاهده 

نم‌ىشـود و ایـن امـر بهتريـن گواه ‌بـر وحيانـى بودن آن ‌اسـت.
 تناقضـات تأليفـات بشـرى در همـان آغـاز يا پس از گذشـت اندك 
زمانـى، آشـكار م‌ىشـود؛ ولـى قـرآن پـس از گذشـت قرن‌هـا بـدون 
هيچ‌‌گونـه اختالف و تناقض خودنمايـى م‌ىكند. ادّعـاى برخى مبنی‌بر 
وجـود تناقـض در پاره‌اى از آيات، ناشـى از سـوء نيتّ يا نگاه سـطحى 
بـه آيـات قرآن يا آشـنا نبـودن با ادبيات عـرب و زبان قرآن اسـت؛ زيرا 
همـه مـوارد ادّعايـى از قبيـل حقيقت و مجـاز، عام و خـاص، مطلق ‌و 
‌مقيدّ، مجمل و مبينّ، ناسـخ و منسـوخ، تشـبیه، کنایه و اسـتعاره اسـت 
كـه بـا تدبـر برطرف م‌ىشـود. شـايد بـه همين سـبب خداونـد بعد از 
امـر بـه تدبـّر م‌ىفرمايد: »وَلـَوْ کَانَ مِنْ عِنـدِ غَیْـرِ الّل لوََجَدُواْ فیِـهِ اخْتلَِافاً 
کَثیِـرًا«؛)3)) اگـر قـرآن از طـرف غير‌خـدا بـود در آن اختالف فـراوان 

مي‌ىافتند.
ناتوانـى عرب‌هـاى معاصـر نـزول كـه بـا زبان قـرآن به خوبى آشـنا 
بودنـد و به شـدت بـا آن مبارزه م‌ىكردند، دليل روشـنى بـر بطلان اين 

34. نساء، 82
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ادعاسـت. تنهـا چيـزى كـه از آن زمان گزارش شـده و بعدهـا نيز دیگر 
مخالفـان اسالم به ويـژه خاورشناسـان آن را پ‌ىگرفته‌اند، طرح مسـأله 
ناسـخ و منسـوخ در قـرآن بـه عنـوان تناقـض اسـت؛ در حالـ‌ى كه در 
جـاى خـود ثابت شـده كه نسـخ، همان تغييـر حكم به سـبب دگرگون 
شـدن شـرايط و مصالح اسـت و در سـایر كتاب‌هاى آسمانى  نيز سابقه 

داشـته است. 

اختلاف نماها در قرآن
از ديربـاز جمعـى بـا اغـراض گوناگون درصـدد القاى شـبهه وجود 
اختالف در قرآن بودند. پيشـينه ایـن ادعا به قدمت قرآن بـاز م‌ىگردد؛ 
مثلًا شـخصى به اميرمؤمنـان، على »g« گفت: اگـر در قرآن اختلاف و 
تناقـض نبـود من به دين شـما م‌ىگرويـدم! آن حضرت سـخنان وى را 
شـنيد، به آنها پاسـخ داد و در پايان فرمود: اين پاسـخ‌ها اندكى از بسـيار 
اسـت؛ زيـرا نه رغبتـى در افراد هسـت و نه تحملى. آن‌گاه آن شـخص 
ايمـان آورد و از حضـرت تشـكر كـرد كـه او را از شـرك نجـات داده 
اسـت.)3)) از ابن‌ عباس نيز مشـابه اين رخداد گزارش شـده اسـت. هم 
چنین نقل اسـت كه فيلسـوف معروف عرب، حنين‌ بن ‌اسـحاق كندى 
تصميـم گرفـت كتابـى در زمينه اختلافـات موجود در قـرآن بنگارد كه 

35. الاحتجاج، ج‌1، ص‌ 384-385
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با پاسـخ كوتـاه و قاطع امام عسـكرى »g« از آن منصرف شـد.)3))
القاى اين شـبهات بسـيارى را بر آن داشت تا در اين زمينه كتاب‌هاى 
مسـتقلى بنگارنـد كـه از میـان آنهـا م‌ىتـوان به كتـاب »تأويل ‌مشـكل 
‌القـرآن«، اثـر ابـن ‌قتيبـه اشـاره كـرد. وى در ايـن كتاب مـوارد اختلاف 
نمـا را طـرح كـرده و بـه پاسـخ آنهـا پرداخته اسـت. پـس از او قاضى 
عبدالجبـار معتزلـى، فصلـى از كتـاب »المغنـى« خـود را با عنـوان »في 
بطالن طعنهـم في القـرآن« به ايـن موضوع اختصـاص داده اسـت. فخر 
رازى نیـز در فصـل سـوم »نهايـة‌ الايجاز« به سـخنان قائالن به تناقض 
در قـرآن پاسـخ م‌ىدهـد. در عصـر حاضـر نيـز كتاب‌هـاى بسـيارى با 
عناویـن مختلـف در ايـن موضـوع و در پاسـخ به شـبهات مستشـرقان 
نگاشـته شـده اسـت. افـزون بـر اينها اغلـب مفسـران در ذيل آيـات، با 

طـرح مـوارد اختلاف‌نمـا و تناقـض ‌گونـه به پاسـخ آنهـا پرداخته‌اند.
 از جملـه مـوارد اختلاف‌نمـا كـه از آن بـه اختالف درونـى يـاد 
م‌ىشـود، آيـات مربـوط بـه آفرينـش آسـمانها و زميـن اسـت. در ايـن 
آيـات، مدت زمان خلقت آسـمانها و زمین به سـه شـکل متفـاوت بیان 

است: شـده 
َّذى خَلَقَ  َّكُـمُ ‌اّل ال 1- آفرينـش آسـمانها و زمين در شـش روز: »إنَّ رَب
ـمَاوَاتِ و الارَضَ فى سِـتَّةِ‌ ايَاّم«؛)3)) پروردگار شـما کسـی اسـت که  السَّ

36. دائرة ‌المعارف، ج3، ص‌ 595
37. اعراف، 54
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آسمان‌ها و زمین را در شش روز خلق کرد. 
2- آفرینـش آسـمانها، زمیـن و آنچـه میان آنها اسـت در شـش روز: 
مــوتِ و الارَضَ و مـا بيَنهَُمـا فـى سِـتَّةِ ايَـّام«؛)3)) با  ذى خَلَـقَ السَّ ّـَ ‌ّل الَ »ا
خدایـی کـه آسـمان‌ها و زمیـن و میـان آن دو را در شـش روز آفریـد. 
ذِي خَلَقَ  ّـَ َّكُـمْ لتَكَْفُرُونَ باِل 3- بيـان متفـاوت بـا دو بیان فوق: »قـُلْ أإَنِ
الْرَْضَ فـِي يوَْمَيْـنِ وَتجَْعَلُـونَ لهَُ أنَـْدادًا ذلكَِ رَبُّ العْالمَِيـنَ * وَجَعَلَ فيِها 
رَ فيِهـا أقَْواتهَا فـِي أرَْبعََةِ أيََّامٍ سَـواءً  رَواسِـيَ مِـنْ فوَْقهِـا وَبـارَكَ فيِها وَقَـدَّ
رْضِ ائتْيِا  ـماءِ وَهِيَ دُخـانٌ فقَالَ لهَا وَللِأَْ ـائلِِينَ * ثـُمَّ اسْـتوَى إلِىَ السَّ للِسَّ
*سَـبْعَ سَـماواتٍ فـِي يوَْمَيْنِ  طَوْعًـا أوَْ كَرْهًـا قالتَـا أتَيَْنا طائعِِينَ  فقََضاهُنَّ
نيْا بمَِصابيِـحَ وَحِفْظًا ذلكَِ  ـماءَ الدُّ وَأوَْحـى فـِي كُلِّ سَـماءٍ أمَْرَهـا وَزَيَّنَّا السَّ
تقَْدِيـرُ العَْزِيـزِ العَْلِيمِ.«؛)3)) بگو آیا شـما به کسـی که زمیـن را در دو روز 
آفریـد کافـر هسـتید و بـرای او شـبیه و نظیر‌هایـی قایـل می‌شـوید او 
پـروردگار جهانیـان اسـت* او در زمیـن کوه‌هایـی قـرار داد و برکات. 
منافعـی در آن آفریـد، و مـواد غذایی مختلـف آن را مقـدر فرمود، اینها 
همـه در چهـار روز بود این مواد غذایی درسـت به انـدازه نیاز نیازمندان 
و تقاضا کنندگان اسـت* سـپس اراده آفرینش آسمان‌ها نمود، در حالی 
کـه بـه صـورت دود بـود، در این هنـگام به آسـمان و زمین فرمـود: به 
وجـود آییـد و شـکل گیرید، چـه از روی طاعـت و چـه از روی اکراه؛ 

38. سجده، 4، فرقان، 59
39. فصّلت، 9-12
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آنهـا می‌گفتنـد: مـا از روی طاعـت و امتثـال فرمـان می‌آییـم* در ایـن 
هنـگام آنهـا را بـه صـورت هفـت آسـمان در دو روز آفریـد، و در هـر 
آسـمانی کار آن »آسـمان« را وحـی فرمـود، و آسـمان پاییـن را با چراغ 
هایـی »سـتارگان« زینـت بخشـیدیم، و »بـا شـهاب‌ها از رخنه شـیطان« 
حفـظ کردیـم؛ ایـن اسـت تقدیـر خداونـد توانـا و دانـا.  شـبهه‌ای کـه 
بـه نظـر می‌رسـد ايـن اسـت كـه در دو دسـته از آيـات بـراى آفرينش 
آسـمان‌ها و زمیـن، شـش روز مطـرح شـده اسـت. امّـا از آيات سـوره 
فصّلـت چنیـن بر م‌ىآيـد كه آفرينـش آنها در هشـت روز بوده اسـت. 

مفسـران بـه ايـن شـبهه پاسـخ‌هاى متعـددى داده‌اند.
مشـهور معتقدنـد چهـار روزى كـه در آيـه 10 فصّلـت به آن اشـاره 
شـده اسـت »ارَبعََـةَ ايَـّام« شـامل دو روز آفرينـش زميـن نيـز م‌ىشـود؛ 
بـر ایـن اسـاس مقصـود آيـه ايـن اسـت كـه خداونـد زميـن را در دو 
روز آفريـد و پـس از آن بـا آفرينـش كوه‌هـا و تقديـر ارزاق، ايـن زمان 
بـه چهـار روز رسـيد؛ بنابراين مجموعـه آفرينش زمين و آسـمان‌ها در 
شـش روز انجـام گرفتـه اسـت و از آن جهـت در این آیه »فـى يومين« 
گفته نشـده تا اشـاره باشـد به اين كـه دو دوره آفرينـش كوه‌ها و تقدير 

ارزاق بـا دو دوره آفرينـش زميـن بـه هـم متصل بوده اسـت.
برخى در پاسـخ اين اشـكال گفته‌انـد »ارَبعََةَ ايَاّم« و حتـى »يوَمَين« در 
آيه »فقََضــهُنَّ سَبعَ سَمــوات فى يوَمَينِ« غير از»سِتَّةَ ايَاّم« در آیات دیگر 
اسـت. شـاهد آنـان بـر ایـن مدعـا، تغييـر اسـلوبى اسـت كـه در آيه‌ها 
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صـورت گرفته اسـت؛ زيرا در سـوره فصّلـت واژگان »جَعَـل«، »بارَكَ«، 
ر« و »قَضـى« بـه کار گرفته شـده و در سـاير سـوره‌ها لفـظ »خَلَق«  »قَـدَّ
آمـده‌ اسـت. از مجمـوع آيات چنين بـر م‌ىآيد كه خداوند زميـن را در 
دو روز و آسـمان را در دو روز ديگـر و آنچـه بيـن آن دو هسـت را نيز 
در دو روز آفريـد و ايـن چهـار روز در سـوره فصّلت چيـزى غير از آن 

شـش روز است.
ايـن قـول از جهـت وقـت در حكمت خداونـد و تغيير در اسـلوب 
ر«، »قَضـى« و »بارک«،  بيـان و تفـاوت معانى افعال »خَلَـق«، »جَعَل«، »قَدَّ
مناسـب‌ترين پاسـخى اسـت كه بر اسـاس شـواهد قرآنى م‌ىتوان ارائه 
كـرد؛ امـا قرآن نسـبت بـه جمع‌بندى اين قـول و خلقت آسـمان در دو 
روز، صراحتى ندارد. آن چه در آيه »فقََضــهُنَّ سَبعَ سَمــوات فى يوَمَينِ« 
آمـده ناظـر بـه حكـم، تدبيـر و تقدير حق اسـت؛ نـه آفرينش آسـمان؛ 
زيرا تقدير و تسـويه بعد از خلق اسـت؛ چنان‌كه در آيه 2 سـوره فرقان 
رَهُ  می‌خوانیـم: »و لـَم‌ يكَُـن لهَُ شَـريكٌ فىِ‌المُلـكِ و خَلَـقَ كُلَّ شَـىء فقََدَّ
تقَديـراً«؛ و همتایـی بـرای او در حکومت و مالکیت نیسـت و همه چیز 
را آفریـد و بـه دقت اندازه‌گیری نمـود. همان‌گونه که کلام امیرالمؤمنین 
رَ ما  »g« نیـز بـر همیـن ترتیب تصریـح دارد؛ آنجا کـه می‌فرمایـد: »قدَّ
خلـق فأَحْكَـمَ تقَْديـِرَهُ«؛)4)) آنچه را آفرید بـا اندازه‌گیری دقیقی اسـتوار 
کـرد. در نتیجـه تقدیـر مرحلـه‌ای پـس از خلـق و قضاء نیـز مرحله ‌ای 

40. نهج البلاغه، خطبه 91
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پس از تقدر است.
علامـه طباطبايـى نيـز »ارَبعََةَ ايَـام« را غير از »سِـتَّةَ ايَـّام« گرفته و اين 
دو را ناظـر بـه كيديگـر نم‌ىداند. علامه با تفسـير »ارَبعََةَ ايَـّام« به چهار 
فصـل سـال م‌ىگويـد: »قرائنـى تأييـد م‌ىكند كه مـراد از تقديـر اقوات 
زميـن در چهـار روز، تقديـر آن در چهـار فصـل اسـت كـه بر حسـب 
حـس ظاهر، در پى ميل شـمالى و جنوبى خورشـيد پديد م‌ىآيـد.« )4))

حاصـل اين كه ميـان اين آيات در آفرينش آسـمان و زمين، اختلاف 
و تهافتـى نيسـت و بـا دقـت در متن آيه‌هـا و توجه به جايـگاه كلمات 
روشـن‌ م‌ىشـود كـه خلقـت در شـش روز »دوره« انجام شـده و اقوات 

زميـن در چهار دوره ديگر تقدير شـده اسـت. 

ه- جامعیت قرآن کریم
از آنجـا کـه قـرآن، معجـزه مانـدگار آخریـن پیامبر الهی اسـت، باید 
در همـه زمان‌هـا و مکان‌هـا پاسـخ گـوی نیازهـای بشـر باشـد. ایـن 
پاسـخ‌گویی همـه جانبه، نیازمند جامعیتی اسـت که در این قسـمت در 

صـدد اثبات آن هسـتیم.

41. المیزان، ج17، 551-552
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تعریف جامعیت
در تبییـن جامعیـت قـرآن کریـم، تعاریـف و تعابیـر مختلفـی ارائـه 

شده‌اسـت.
برخـى در تعريـف جامعيت گفته‌انـد: منظور از جامعيت، اين اسـت 
كـه در قـرآن از هيچ نكته و مسـأله‌اى غفلت نشـده اسـت و  این کتاب 
همـه چيـز را در خـود دارد. وقتـى از جامعيت قرآن م‌ىگویيـم مرادمان 
ايـن اسـت كـه هـر آن چه مورد نياز انسـان اسـت در قرآن هسـت، چه 

نيازهـاى دينـى انسـان و چه نيازهايـى كه وصف دينـى ندارند.
عـده‌اى ديگـر، مقصـود از جامعيـت قـرآن را، جامع بـودن در حوزه 
ديـن دانسـته‌اند؛ يعنـى قـرآن آن چـه را ديـن موظف بـه بيـان آن بوده، 
بيـان كرده‌اسـت. بنابرايـن مـراد از جامعيـت، بيـان امـور غيـر مرتبط با 
حـوزه ديـن نيسـت  تا كسـى انتظار بيـان علـوم و فنون مختلـف را از 

قرآن داشـته باشـد.
بعضـى از صاحـب نظـران نيز معتقدنـد جامعيت قرآن بـه اين معنى 
اسـت كـه هـر آن چـه از متـون وحيانى نـاب ديگـر بـوده، در اين متن 
وجـود دارد. بـه بيـان ديگـر، قـرآن جامـع معارفـی اسـت كـه در ديگر 

متـون وحیانی بوده اسـت.
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تبیین جایگاه بحث
آنچـه در مقام نخسـت لازم اسـت بیان شـود، این اسـت کـه جایگاه 
بحـث از مسـأله جامعیت کجاسـت؟ مقصـود از جامعیت چیسـت؟ آیا 
جامعیـت غیـر از تمامیـت و کمـال اسـت؟ آیـا پاسـخ به این مسـأله را 

می‌تـوان از خـود قـرآن اسـتفاده کرد؟
سـخن دربـاره جامعیـت قـرآن در واقع به مسـأله انتظار بشـر از دین 
برمی‌گـردد. بـه عبارت دیگـر، این نوع نگـرش و نیاز ما به قرآن اسـت 
کـه جامعیـت آن راتعییـن میک‌نـد. بـر این اسـاس موضع هـر صاحب 

اندیشـه‌ای پیرامـون جامعیت قـرآن می‌تواند متفاوت باشـد. 

معیار جامعیت
اولیـن معیـار جامعیـت، توجـه به تمـام ابعاد وجودی انسـان اسـت؛ 
چـرا کـه انسـان ابعاد مادی و فـوق مـادی »ملکوتـی« دارد و یک قانون 
جامـع، قانونـی اسـت کـه به همه ایـن ابعـاد و نیازهـای مبتنی بـر آنها 
توجـه کند و پاسـخ این نیازهـا را به نحوی منطقی ارائـه نماید. با دقت 
در قـرآن کریـم در می‌یابیـم کـه در تعالیـم و اوامـر و نواهـی آن، هم به 
بعُـد مـادی و هم به بعُد معنوی انسـان، عنایت جدی شـده اسـت. بعُد 
مادی انسـان، شـامل نیازهای جسـمی و روانی و بعُد معنوی او شـامل 

نیازهـای معرفتی و ایمانی می‌شـود.



62/ در جستجوي حقيقت

معیـار دیگـر جامعیـت توجه به ارتبـاط منطقی بیـن نیازهای مختلف 
اسـت. اگر بین نیازهای انسـان، ارتباط منطقی برقرار نشـود، کار به افراط 
و تفریـط میک‌شـد. انسـانی که در تأمیـن نیازهای او تعـادل و همه جانبه 
نگـری حاکـم نباشـد، یـا مـادی مسـلک می‌شـود و یـا بـدون توجـه به 
ضرورت‌هـای زندگـی، فقـط متوجـه ارزش‌هـای متعالی می‌شـود. قرآن 
بـا توجـه به جامعیتـی که دارد ایـن ارتباط منطقـی را برقرار کرده ‌اسـت.

ارتباط قرآن و علوم مختلف
برخـى بنابـر اصل جامعيت قـرآن، اين مجموعه عظيم الهـى را حاوى 
كليـه علوم و مسـائل مورد نياز بشـر پنداشـته و در پى ايجـاد رابطه میان 
كليـه علـوم نوين و قـرآن برآمده‏اند. آيت الله معرفت اين پنـدار را افراطى 
م‏ىدانـد و م‏ىگويـد: »ايـن ادعـا كـه هـر آن چـه بشـر بـه آن رسـيده يـا 
م‏ىرسـد مانند دسـتاوردهاى علمـى، فنى، فرهنگـى و ... از قـرآن بوده و 
يا ريشـه قرآنى دارد، ادعاىي گزاف و بى اسـاس اسـت. مقصود از كمال 
و جامعيـت قـرآن، جامعيـت در شـئون دينى، اعـم از اصول و فـروع آن 
اسـت؛ يعنـى آن چـه در رابطه با اصول، معارف و احكام و تشـريعات، به 
طـور كامـل در دين مطرح گشـته اسـت؛ به عبـارت ديگر هـر آن چه كه 
در زمينه سالمت و سـعادت معنوى، روحى و اخلاقى انسـان اسـت، در 
برنامه‏هـا و اهـداف قرآن قـرار دارد، امـا روش‌هاى اجراىي، سـاختارى و 

اجتماعـى بـراى پياده كـردن اين برنامه‏هـا به عهده انسان‌هاسـت.
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بايسـتى بـه ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه دليـل ادعـاى قـرآن كريم 
بـه كمـال در »اليْـَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُـمْ دِينكَُـم‏«)4)) و يـا »تبِْياناً لكُِلِّ شَـي‏ْءٍ«)4)) 
برعهده داشـتن تشـريع مطالب اسـت؛ چنان چه از زاويه تكوين چنين 
م‏ىگفـت، بايـد انتظار م‏ىداشـتيم كـه هر آن چه بشـر از علـوم طبيعى، 
تجربـى و... نيـاز دارد بـه طـور كامـل در قرآن آمده باشـد و يـا حداقل 
ريشـه‏اش در قـرآن باشـد؛ ولـى منظور قـرآن از »بيان هرچيـز« و »كامل 
بـودن ديـن‏« آن اسـت كه قـرآن هر آن چه را در زمينه شـريعت اسـت، 
بـراى مـا طـرح‏ و پايه‏ريز‏ى كرده‏ اسـت.)4)) آيـه »وَ لا رَطْـبٍ وَ لا يابسٍِ 
إلَِّ فـِي كِتـابٍ مُبيِـن‏«؛)4)) و هيچ‌تـرى و خشـىك نيسـت جـز آن كه در 

كتـاب مبين آمده اسـت.
نيـز كـه برخـى بـراى تأييد صحبت‏ خـود مبنى بـر اين كـه در قرآن 
همه علوم بشـرى و طبيعى نهفته اسـت، بدان تمسك جسـته‏اند، زمانى 
مـورد قبول اسـت كـه »كتاب مبيـن‏« را »قرآن‏« فرض كنيم؛ حـال آن كه 
مفسـران آن را »لوح محفوظ‏« تفسـير كرده‏اند؛ يعنى هر آن چه در عالم 
وجـود تحقـق مي‏ىابد، در آن لـوح محفوظ ثبت م‏ىگردد. طبق شـواهد 

42. مائده، 3
43. نحل، 89 

44. جامعيت قرآن كريم نسبت ‏به علوم و معارف الهى و بشرى، محمد هادى 
معرفت، نامه مفيد )فصلنامه دارالعلم لمفيد(، ش 6، سال دوم، ص‏5؛

45. انعام، 59
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ارائه شـده مفسـران، منظور از »كتاب مبين‏« در آيه فوق »قرآن‏« نيسـت.
ایشـان‌جاىي ديگـر در تأييـد ادعـای ‏خـود، دخالـت قـرآن در امـور 
مربـوط بـه علـوم طبيعـى را كـه بشـر خود بايسـتى بـدان برسـد، دور 
از شـأن قـرآن كريـم دانسـته و م‏ىگويـد: از طرفـى شـأن قـرآن و دين 
اقتضـا نم‏ىكنـد در امـورى كـه مربـوط بـه يافته‏هاى خود بشـر اسـت، 
دخالـت كنـد و حتـى راهنماىي كـردن او هم معنـا ندارد؛ زيـرا خداوند 
مَ آدَمَ الْسَْـماءَ  بـه انسـان عقـل و خـرد ارزانى داشـته و فرمـوده: »وَ عَلّـَ
كُلَّهـا«؛)4))  يعنـى بـه انسـان اسـماء را آموختـه اسـت. منظور از اسـماء 
حقايـق اشياسـت؛ يعنـى مـا به انسـان قدرت پى بـردن به تمـام حقايق 
هسـتى را داده‏ايـم و بـراى آن كـه جنبه جانشـينى ‏او در زميـن به منصه 

ظهـور برسـد، بايـد خـود جوشـيده و به فعليت ‏برسـد.
خداونـد انسـان را توانمنـد و خـردورز و كاوش گـر آفريـده اسـت. 
از طـرف ديگـر ميـدان تاثيـر پذيـرى را در طبيعت ‏باز گذاشـته اسـت: 
ـماواتِ وَ مـا فـِي الْرَْض‏«؛)4))  هميـن كافـى  رَ لكَُـمْ مـا فـِي السَّ »وَ سَـخَّ
اسـت كه بشـر بتوانـد با تصـرف در طبيعت ‏به طرف سـازندگى دنيوى 
حركـت كنـد و لزومـى نـدارد كـه خداونـد فرمـول شـيمى يا مسـائل 

رياضـى را توضيح دهـد.)4))

46. بقره، 31  
47. جاثیه، 13

48. جامعيت قرآن كريم، همانجا.  
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واضـح اسـت كـه شـارع در برخى موارد در مسـائل غير شـرعى نيز 
ـماواتِ وَ  ـرَّ فيِ السَّ دسـتوراتى داده اسـت؛ زيـرا خدايـى كـه »يعَْلَـمُ السِّ
الْرَْض«؛)4)) اسـت، بـه هنگام بيـان مطالبى از اسـرار طبيعت ‏به صورت 
اشـاره و كنايـه صحبـت م‏ىكنـد و ايـن تراوشـاتى اسـت كه بـه هنگام 
بيـان مناسـب شـرعى عرضـه م‏ىشـود. از ديـدگاه ديگر، ايـن موضوع 
از تفضـل خـداى تعالـى بـر بشـر خبـر م‏ىدهـد. به طـورى كـه وظيفه 
خـداى سـبحان بيان اين امور نبوده اسـت، بلكـه از روى تفضل و لطف 

اشـاراتى كرده اسـت.
از ايـن رو وظيفه شـرع، دخالت در آن چه عقل بشـر بدان م‏ىرسـد، 
نبـوده اسـت. البتـه در احـكام تعبـدى بشـر كـه شـرع دسـتور عمل يا 
احتيـاط را داده، عقـل بشـر توان پى بردن به واقعيت آن عمل را نداشـته 
اسـت و چنـان چـه اين تـوان را مي‏ىافت، قطعاً آن چه را شـرع دسـتور 
داده، پيـاده م‏ىكـرد. در نتيجـه در اسالم احكامى وجـود دارد كه صرفاً 

جنبـه تعبـدى دارد و با پيشـرفت علـم، احكام آن قابل تغيير نيسـت.

جامعیت قرآن نسبت به دیگر کتب آسمانی
از نظـر قـرآن دیـن خـدا از آدم تـا خاتـم یکی اسـت. همـه پیامبران 
اعـم از پیامبـران صاحب شـریعت و پیامبـران غیر صاحب شـریعت به 
یـک مکتـب دعـوت میک‌رده‌اند. تفاوت شـرایع آسـمانی را می‌توان در 

49. فرقان، 6 
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نـکات ذیل بیان داشـت:
1- در یک سلسـله مسـائل فرعی و شاخه‌ای که بر حسب مقتضیات 
زمـان و خصوصیـات محیـط و ویژگی‌هـای مردمِ مورد دعـوت تفاوت 
داشـته‌اند. در عیـن حالـی کـه همه ایـن تفاوت‌هـا شـکل‌های متفاوت 

یـک حقیقـت و به سـوی یک هـدف و مقصـود بوده‌اند.
2- در سـطح تعلیمـات؛ بـه گونـه‌ای که پیامبـران به مـوازات تکامل 
بشـر از لحاظ عقلی، تعلیمات خویش را که در راسـتای تعالیم پیامبران 
قبلـی بـوده، در سـطح بالاتـری القاء کرده‌انـد. این به معنـی تکامل دین 
اسـت، نه اختلاف ادیان؛ به همین سـبب پیامبران پیشـین مبشر پیامبران 

پسـین و پیامبران پسـین مؤیـد و مصدق پیامبران پیشـین بوده‌اند.
بنابرایـن پیامبـران بـا همـه اختلافات فرعـی و شـاخه‌ای، حامل یک 
پیـام و وابسـته بـه یک مکتب بوده‌انـد، این مکتب به تدریج بر حسـب 
اسـتعداد جامعـه انسـانی عرضـه شـده اسـت، تـا آن جا که بشـریت به 
حـدی رسـید کـه آن مکتـب بـه صـورت کامـل و جامع عرضه شـد و 
ـتْ كَلِمَـةُ رَبِّكَ  چـون بدیـن نقطه رسـید نبـوت پایـان پذیرفـت: »وَ تمََّ

لَ لكَِلمِاتهِ«؛)5)) صِدْقاً وَ عَـدْلاً لا مُبـَدِّ

50. انعام، 115 
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جامعیت قرآن در روایات
بحـث در مـورد جامعيـّت قـرآن، از ديربـاز مـورد توجه مفسّـران و 
قـرآن پژوهـان بوده اسـت و بـا توجه به تصريـح قرآن اصـل جامعيتّ، 
همـگان آن را پذيرفته‌انـد؛ گرچـه دربـاره محـدوده آن اختالف دارند.

عـده‌اى قائـل به جامعيت مطلق قرآن شـده و نتيجـه گرفته‌اند كه در 
تمـام آن چـه كـه م‌ىتوان نسـبت بـه ادراك و فهـم  پيدا نمـود در قرآن 

وجـود دارد؛ هرچنـد عقل و درك ما از شـناختن آن قاصر اسـت.
سـيوطى پـس از برشـمردن جمعـى از علوم قابـل اسـتنباط از قرآن، 

م‌ىنويسـد: 
»علـوم ديگـرى را نيـز در بـر دارد؛ از جملـه طب، مناظره، هندسـه، 

جبـر و مقابلـه، نجوم و غيـر اينها.«
غزالـى در»احياءالعلـوم« و»جواهـر القـرآن«، زركشـى در »البرهان« و 
شـمارى ديگـر ايـن نظريـه را پذيرفته‌انـد؛ البته زركشـى، مـراد از تمام 

علـوم را اصـول كلـى آنهـا م‌ىداند.
در مقابـل ديـدگاه اول، گروهـى معتقدنـد اگـر هـم بحثـى از علـوم 
غيـر از علـم ‌ديـن در قـرآن آمده، فقط جنبـه هدايتى و تربيتـى آن مورد 
نظـر بـوده اسـت. براى نمونـه م‌ىتوان از شـاطبى، دكتر ذهبـى و علامه 

طباطبايـى بـه عنـوان مدافعان ایـن دیدگاه نـام برد.
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علامه طباطباىي م‌ىفرمايد:
چـون قـرآن كريم كتـاب هدايت اسـت و جز ايـن كارى نـدارد، لذا 
ظاهـراً مـراد از »كلّ شـىء« همـه آن چيزهايـى اسـت كه برگشـتش به 
هدايـت اسـت، از معـارف حقيقيـه مربـوط بـه مبـدأ و معـاد و اخلاق 
فاضلـه و شـرايع الهيـه و قصص و مواعظى كـه مردم در هدايـت و راه 

يافتـن شـان بـه آن محتاجنـد و قرآن، تبيـان همه اينهاسـت.)5)) 
در بررسـى ديـدگاه دو طـرف، اسـتناد بـه مجموعـه روايـات، كمتر 
بـه چشـم م‌ىخـورد و مهم‌تريـن دليـل آنهـا آيـه معـروف »تبِيْانـاً لكُِلِّ 
شَـي‏ْءٍ«)5)) اسـت كـه در تفسـیر آن، نظـرات متفاوتی وارد شـده اسـت. 
ايـن‌ نوشـتار در حد امـکان روايات مربـوط به جامعیت قـرآن و معنای 

آن جمـع آورى و دسـته‌بندی شـده اسـت. 
قبل از ورود به بحث، تذكّر چند نكته ضرورى است:

اول؛ كيـى از معـدود ابـواب حديثى كـه میان روايات موجـود در آنها 
تعارضـى وجـود ندارد، همين بحث جامعيت قرآن اسـت و اگر در ظاهر 

هـم اختلافى باشـد، بـه راحتى جمع عرفـى بين آنها صـورت م‌ىگيرد.
دوم؛ از كنـار هـم قـرار دادن روايـات، بـه تدريـج معنـاى جامعيـت 

روشـن خواهد شـد.
سـوم؛ همـه روايـات مرتبـط بـا موضـوع جامعيـت قـرآن، در ايـن 

51. الميزان، ج12، 468-469 
52. نحل، 89	
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نوشـتار نيامده‌انـد؛ بلکه سـعى شـده اسـت سـند روايات نيـز ملاحظه 
شـده و روايـات قـوى تـر مـورد استشـهاد قـرار گيرند.

دسته اول
ايـن دسـته در بـر گیرنده رواياتى اسـت كه دلالت دارنـد »تمام علوم 

و احتياجات انسـان« در قرآن وجود دارد:
امـام صـادق »g« می‌فرمایـد: »إنّ الّل عزّوجـلّ أنزل فى القـرآن »تبِيْاناً 
لـِكُلِّ شَـي‏ْءٍ« حتـى و الّل ما ترك شـيئاً يحتـاج اليه العبد، حتـى و الّل ما 
يسـتطيع عبـد أن يقول لوكان فى القـرآن هذا الاّ و قد أنزلـه الله فيه«؛ )5))

در قـرآن خداونـد آيـه »تبِْيانـاً لـِكُلِّ شَـي‏ْءٍ« را نـازل كـرد و بـه خدا 
قسـم از آن چـه انسـان بـه آن نيـاز دارد فروگـذار نكرد و به خدا قسـم 
هيـچ كس قادر نيسـت بگويـد »اى كاش فالن مطلب در قـرآن وجود 

داشـت« خداونـد در مـورد آن، آيـه‌اى نـازل كرده اسـت.
2ـ امـام باقـر »g« هميـن مضمون را بـا اندكى تفاوت بيـان فرموده 

است:
»إن الّل تبـارك و تعالـى لم يدع شـيئاً تحتـاج اليه الامّة الـى يوم القيامة 

الاّ أنزله فـى كتابه«؛)5)) 
خداونـد آن چـه را كـه امّـت تـا روز قيامـت بـدان احتيـاج دارد، در 

53. شرح اصول الكافى، ج1، ص 572
54. الکافی )ط-الاسلامیه(، ج7، ص 176
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آورده‌اسـت.  قرآن 
3ـ امام كاظم »g« در پاسـخ به سـماعة بن مهران که سـؤال م‌ىكند: 
»آيـا پيامبـر »s«، در زمـان خـود، آن چـه را كـه مردم احتياج داشـتند 

بيان فرمـود؟« می‌فرمایند:
»نعـم و مـا يحتاجون اليـه الى يوم القيامـة«؛)5)) بله، و آن چـه را تا روز 

قیامـت به آن نیـاز دارند »بیان کرده اسـت«.
4ـ امام على»g« می‌فرمایند:

»… أم أنـزل الّل دينـاً ناقصـاً فاسـتعان بهـم علـى اتمامـه، أم كانـوا 
شـركاء فلهـم أن يقولـوا و عليـه أن يرضى، أم أنـزل الّل دينـاً تامّاً فقصر 
الرسـول»s« علـى تبليغـه و أدائـه، و الّل سـبحانه يقـول »مـا فرّطنا فى 
الكتـاب مـن شـىء« و »فيه تبيان كلّ شـىء«؛)5)) يا خداونـد، دين ناقص 
فرسـتاده و از اين عالمان در تكميل آن يارى خواسـته؟ يا اينان شـركاى 
اوينـد و حـق دارنـد بگويند و او بايد خشـنود باشـد؟ يا دينـى كه خدا 
فرسـتاده، تمـام بـوده و پيامبـر »s« در رسـاندن آن كوتاهـى نمـوده؟ 
در حالـى كـه خداونـد سـبحان می‌گويـد: »چیـزی را در کتـاب فـرو 

نگذاشتیم.« و می‌گويد: »در آن، بيان هر چيزى هست.«
رواياتـى ديگـر نيـز بـا هميـن مضمون وارد شـده اسـت. نتيجـه اين 

دسـته روايـات، اثبـات جامعيـت مطلق قرآن اسـت.

55. کشف الوافی فی شرح اصول کافی، ص 245
56. الكافى، ج1، ص57، ح13؛ المحاسن، ج1، ص421، ح965  



در جستجوي حقيقت /71

دسته دوم
دسـته ديگـر روایات، شـامل دو خبر اسـت با اين مضمـون كه »علم 

اوّليـن و آخرين« در قرآن اسـت:
1- پيامبر اکرم »s« فرموده است:

ر القرآن فـانّ فيه علـم الأوّلين و الآخريـن«؛)5))  »مـن أراد العلـم فليثُـَوِّ
هـر کـس بـه دنبال علـم اسـت در قرآن تفکـر کند، زیـرا علـم اولین و 

آخرین در آن اسـت. 
بـن مسـعود، صحابـى معـروف  از عبـدالّل  نقـل ديگـرى  2- در 

پيامبـر»s« بـه هميـن مضمـون اشـاره شـده اسـت:
»إذا أردتـم العلـم فأثيـروا القرآن فإنّ فيـه خبر الأوّليـن و الآخرين«؛)5)) 
اگـر بـه دنبال علم هسـتيد، با تفكّـر در معانـى قـرآن آن را بيابيد؛ چون 

خبـر اوليـن و آخريـن در قرآن يافت م‌ىشـود.
اگرچـه نقـل دوم، روايت نيسـت و در اصطلاح علـم دراية الحديث 
بـه آن خبـر م‌ىگوينـد، ولـى در همـان علـم، گفته شـده اسـت بعضى 
خبرهـا بـه گونـه‌اى اسـت كـه محتـواى آن، گـواه عـدم صـدور آن از 
اشـخاص عـادى و غيـر معصوم اسـت. لذا حداقـل براى تأييـد روايت 

اوّل، مـى تـوان از ايـن خبر اسـتفاده نمود.

57. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج 1، ص 229 
58. لسان العرب، ج 4، ص 110  
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دسته سوم
دسـته سـوم نیـز حاوی دو روايت اسـت كـه از مجمـوع آن دو، بیان 

»همـه احـکام مورد نیـاز مردم« در قرآن اسـتفاده می‌شـود:
1ـ امام كاظم»g« می‌فرماید:

»فيـه تبيان حجـج الّل المنوّرة و محارمه المحـدودة و فضائله المندوبة و 
جملـه الكافية و رخصه الموهوبة و شـرائعه المكتوبة«؛ )5))

در قـرآن، بیـان حجت‌هـاى نورانـى خـدا و محرّمـاتِ معین شـده و 
فضایـل مسـتحب و جمله‌های کفایـت کننده و رخصت‌های بخشـیده 
شـده و واجبـات نوشـته شـده و رخصت‌هايـى كه به انسـان بخشـيده 

شـده و واجبـات، آمده اسـت.
2ـ در حديثی از امام رضا »g« می‌خوانیم:

»فيـه تفصيـل كل شـىء بين الحالل و الحـرام و الحـدود و الأحكام 
و جميـع مـا يحتـاج اليه كمال «؛)6)) تفصيل حالل و حـرام و حدود و 
احـكام و بـه ‌طـور كلّى هر آن‌ چه انسـان بـه آن محتاج اسـت، در قرآن 

دارد. وجود 

دسته چهارم
در دسـته چهـارم روایـات، بـه ایـن نکته تصریح شـده اسـت که در 

59. من لايحضره الفقيه، ج3، ص567، ح 4940 
60. الأمالى صدوق، ص 674
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قـرآن »اخبار گذشـته و آینـده و احکام مورد نیاز« آمده اسـت. نكته مهم 
اين‌ كه اگر كسـى در سـند روايات قبل هم شـبهه داشـته باشـد، در اين 
جـا روايـات معتبـرى بر  ایـن مطلب دلالـت دارند كه بعضـى از آنها را 

نقـل م‌ىكنيم:
1ـ امام صادق»g« می‌فرمایند:

»إنّ الّل »عـزّ ذكـره« ختـم بنبكيـم النبييـن فلا نبـىّ بعده أبـداً و ختم 
بكتابكـم الكتـب فلا كتـاب بعده و أنـزل فيه تبيان كل شـىء و خلقكم 
و خلـق السـماوات و الأرض و نبـأ مـا قبلكـم و فصل مـا بينكم و خبر 
مـا بعدكـم و أمـر الجنـة و النـّار«؛)6)) خداونـد بـا پيامبر شـما نبـوت را 
بـه پايـان رسـاند و هيـچ پيامبـرى بعـد از او نخواهـد آمـد و بـا كتاب 
شـما »قرآن«نـزول كتـب الهى خاتمه يافـت و بعـد از آن كتابى نخواهد 
آمـد. در ايـن كتـاب، بیـان همه چيـز و ماجراى آفرينش شـما »انسـان« 
و آسـمان‌ها و زميـن و اخبـار قبـل از شـما و احـکام مربوط به شـما و 

اخبـار بعـد از شـما و اخبـار بهشـت و جهنمّ آمده اسـت.
2ـ از امام صادق »g« نقل شده است:

»فيـه »القـرآن« شـرعكم و خبرمـن قبلكـم و بعدكـم«؛ )6)) در قـرآن، 
احكامـى كـه بـه آن نيـاز داريد و اخبار كسـانى كه قبل از شـما بوده اند 

و همچنيـن اخبار آينـده »معاد« وجـود دارد. 

61. الكافى، ج1، ص269، ح3  
62. تفسیر الصافی، ج 1، ص 38 
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كلمـه »شـرعكم« در روایت، منظـور از »فصل بينكـم« در روايت اول 
را روشـن م‌ىكنـد. گرچـه سـند ايـن روايـت بـه قـوّت روايـت قبلـى 
نيسـت، امّـا گاهى اوقات بـا ملاحظه مجموع احادیـث، روايت ضعيف 

دلالـت روايـت قـوى را واضـح م‌ىكند. 
3ـ در حدیثی از امام على »g« نیز آمده است:

»فى القرآن نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و حكم ما بينكم«؛ )6)) در قرآن، 
خبر امّت‌ هاى گذشته و خبر معاد و احكامى كه لازم داريد، وجود دارد.

دسته پنجم
پنجميـن دسـته در بـر گیرنده رواياتى اسـت كـه طی آنها عالوه بر 
تطبیـق جامعیـت قـرآن بـر گذشـتگان، حـال و آینـده، به ایـن نکته نیز 
اشـاره شـده كـه »اسـتنباط اين علـوم و اخبار از قـرآن، از افـراد خاصى 
سـاخته اسـت«. تعـداد اين روايات و تعـدّد طرق آنها به اندازه‌اى اسـت 

كـه هرگونـه شـبهه در مورد سـند را از بيـن م‌ىبرد. 
تعدادى از اين روايات را نقل مك‌ىنيم:

1ـ امام على »g« می‌فرماید:
»ذلـك القرآن فاسـتنطقوه و لـن ينطق لكم. أخبركم عنـه، إنّ فيه علم 
مـا مضـى و علـم مـا يأتى إلـى يـوم القيامة و حكم مـا بينكـم و بيان ما 

63. نهج البلاغه، حكمت 313 
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أصبحتـم فيه تختلفون؛ فلو سـألتمونى عنه لعلّمتكـم«؛)6)) اين قرآن را به 
حـرف در آوريـد كـه خودش بـراى شـما هرگز سـخن نخواهد گفت. 
بـه شـما خبر دهـم كه علم آن چـه گذشـته و آن چه تا قيامـت خواهد 
آمـد و احكامـى كـه بـه آن نيـاز داريـد و حكـم آن چـه در آن اختلاف 
داريـد، در آن وجـود دارد. اگـر از من سـوال كنيد، به شـما يـاد خواهم 

داد.
2ـ  در حدیث دیگری از امام على »g« نیز می‌خوانیم:

»والـذى بعـث محمـداً بالحق و أكـرم أهل بيته، ما من شـىء يطلبونه 
إلاّ و هـو فـى القـرآن، فمـن أراد ذلـك فليسـألنى عنـه«؛)6)) بـه خداىي 
كـه  بـه حـق، محمـد »s« را بـه رسـالت بر انگيخـت و اهـل بيت او 
را كرامـت‌ بخشـيد، هـر چـه مـردم بخواهنـد در قـرآن يافت م‌ىشـود. 

هركـس در ايـن مـورد چيـزى م‌ىخواهـد، بايـد از من سـؤال كند.
3ـ امام باقر »g« فرموده است:

»إذا حدّثتكـم بشـىءٍ فاسـألونى عنـه من كتاب الّل. ثـم قال فى بعض 
حديثـه: إنّ رسـول الّل »s« نهـى عـن القيـل و القـال و فسـاد المال و 
كثـرة السـؤال. فقيل لـه: يابن رسـول الّل! و أين هذا من كتـاب الّل؟ قال: 
إن الّل عزّوجـلّ يقـول: لاخيـر فى كثير مـن نجواهم إلاّ من أمـر بصدقة أو 
معـروف أو إصالح بين الناس و قـال: لاتؤتوا السـفهاء أموالكم التى جعل 

64. الکشف الوافی فی شرح اصول الكافى، ص 262
65. فلاح السائل و نجاح المسائل، ص 283  	
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الّل لكم قياماً و قال: لا تسـئلوا عن أشـياء إن تبدلكم تسـؤكم«؛)6)) هنگامى 
كـه در مـورد چيـزى با شـما صحبت كـردم، از قـرآن درباره آن سـؤال 
کنیـد سـپس حضرت ادامـه داد:  پيامبر »s« از قيل و قال و فسـاد مال 
و زيـاد پرسـش كـردن، منع فرمودنـد. حاضرين سـؤال كردنـد: آن چه 
م‌ىگوييـد، در كجـاى قرآن آمده اسـت؟ حضـرت فرمودند:خداوند »در 
مـورد نهـی از قیـل و قـال« می‌فرمایـد: »در بسـیاری از نجوا‌های شـان 
چیـزی نیسـت مگـر امر به صدقـه یا معروف یـا اصلاح میان مـردم«)6)) 
و »در مـورد نهـی از فسـاد مال« می‌فرمایـد: »اموالی را کـه خداوند مایه 
قـوام شـما قـرار داده اسـت به سـفیهان ندهیـد.«)6)) و »در مـورد نهی از 
کثـرت سـؤال« می‌فرمایـد: »اگر امـوری که اگر برایتان روشـن شـود به 

شـما زیان می رسـاند، سـؤال نکنید.«  )6))

4ـ امام صادق »g« می‌فرماید:
»إنـّى لأعلـم مـا فى السـماوات و مـا فـى الأرض و أعلم مـا فى الجنة 
و أعلـم مـا فـى النـار و أعلـم مـا كان و ما يكـون. ثم مكث هنيهـة فرأى 
أن ذلـك كبـر علـى مـن سـمعه منه، فقـال: علمـت ذلـك من كتـاب الّل 

66. المحاسن، ج 1، ص 269 
67. نساء، 114

68. همان، 5
69. مائده، 101
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»عزّوجـلّ« انّ الّل »عزّوجـلّ« يقـول: فيـه تبيـان كلّ شـىء«؛)7)) مـن به آن 
چه در آسـمان و زمين و بهشـت و جهنم اسـت، آگاهم و بر گذشـته و 
آینـده علـم دارم. سـپس حضرت مكثـى كردند و پـس از آن كه متوجه 
شـدند ايـن مطلب بر شـنونده سـنگين اسـت، فرمودند: ايـن مطلب را 
از قـرآن دريافتـه‌ام؛ زيـرا خداونـد م‌ىفرمايد: در قرآن، همـه چيزها بيان 

شـده است.
ملاحظـه م‌ىشـود آن حضـرت »تبيان كل شـىء« را بر آگاهـى از آن چه 

در آسـمان و زمين اسـت و اخبار گذشـته و آينده، تطبيق نموده اسـت. 
عالوه بـر آن چـه گذشـت، در روایـات مـوارد فراوانى وجـود دارد 
كـه ائمـه»b« بـا توجّه بـه فهم دقیـق خویش از قـرآن، مطالبـى را بيان 
م‌ىكرده‌انـد كـه ديگـران عاجز از فهـم آن بوده‌انـد، مثلًا در مـورد ارث 
شـخص خنثـى از امـام صادق»g« سـؤال شـد. ايشـان با توجـه به آيه 
»فسَـاهَمَ فـَکانَ مِنَ المُْدْحَضيـنَ«)7)) فرمودنـد: »بايد قرعـه انداخت؛ اگر 
قرعـه بـه ارث مرد اصابت كـرد، بايد آن اندازه ارث ببـرد و اگر قرعه به 
ارث زن اصابـت نمـود، بايد به انـدازه ارث زن، ارث ببرد.« آن حضرت 

در ادامـه همین روایـت می‌فرمایند:
»و ما من أمر يختلف فيه إثنان إلاّ و له أصل فى كتاب الّل و لكن لاتبلغه عقول 

70. الكافى، ج1، ص261
71. صافات، 141  
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الرجال«؛)7)) در هر مورد كه دو نفر با هم اختلاف كنند، براى حلّ اين اختلاف، 
اصلى در قرآن وجود دارد و لكن عقول مردم از رسيدن به آن عاجز است.

دسته ششم
ششـمين دسـته، رواياتى اسـت كه دلالت دارند: »همه چيز در كتاب 
و سـنتّ پيـدا م‌ىشـود، نـه آن كـه فقـط در كتاب باشـد.« البتـه منظور 
ايـن روايـات، اين نيسـت كه بخشـی از علـوم در قرآن و بخشـی ديگر 
در سـنتّ اسـت؛ چـون همان‌طـور كـه گذشـت،)7)) هيچ علمـى وجود 
نـدارد. مگـر آن كـه اصـل آن در قـرآن يافت م‌ىشـود. پـس اصل علوم 
در قـرآن اسـت و آن چـه در روايـات اسـت، توضيح و تبييـن آن علوم 
اسـت؛ در نتیجـه جامعيـت قـرآن، بـا روايـات كامـل م‌ىشـود و اگر نه 
بـودن علـم در جايـى كه قابل دسـترس و فهم نباشـد، فايـده‌اى ندارد.

 »s«آياتـى از قـرآن نيـز دلالت بر ايـن مطلب دارد كه وظيفـه پيامبر
فقـط بيـان و روشـن نمـودن آيـات الهـى بـوده اسـت. اگر تشـريع هم 

توسـط ايشـان بوده، اصـل آن در قـرآن موجود بوده اسـت. 

72. المحاسن، ج 1، ص 268 
73. روايات دسته پنجم  
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اینک دو آيه در اين مورد را مرور مك‌ىنيم:
ـرُونَ«؛)7))  لَ إلِيَْهِـمْ وَ لعََلَّهُمْ يتَفََکَّ اسِ ما نزُِّ کْـرَ لتِبُيَِّنَ للِنّـَ »أنَزَْلنْـا إلِيَْـکَ الذِّ
ايـن قـرآن را بـه سـوى تـو فرو فرسـتاديم تـا براى مـردم آن چـه را به 
سـوى ايشـان نازل شـده اسـت توضيح دهى و به اميد آن كه بينديشند.

َّذِي اخْتلََفُوا فيـهِ وَ هُديً وَ  »وَ مـا أنَزَْلنْـا عَلَيْکَ الکِْتـابَ إلِاَّ لتِبُيَِّنَ لهَُـمُ ال
رَحْمَـةً لقَِـوْمٍ يؤُْمِنـُونَ«؛)7)) ايـن كتـاب را بر تـو نازل نكرديم، تـا آن چه 
در آن اختالف كرده‌انـد بـراى آنـان روشـن کنـی. و مایـه‌ی هدایت و 

رحمـت بـرای گروهی که ایمـان آورده‌اند باشـد.

اکنون تعدادی از روایات این دسته را بررسی می‌کنیم:
1ـ امام باقر »g« می‌فرماید:

»إن الّل  »تبـارك و تعالـى« لـم يـدع شـيئاً يحتـاج إليـه الأمّـة إلى يوم 
القيامـة إلاّ أنزلـه فى كتابـه و بينّه لرسـوله«؛)7)) خداوند تبـارك و تعالى آن 
چـه را كـه مردم تـا روز قيامت بـه آن محتاجند در كتابـش آورده و براى 

پيامبـرش بيان كرده اسـت.
2ـ سـعيد اعـرج می‌گویـد: به امام صـادق »g« عرض كـردم در بين 
ما كسـانى هسـتند كه ادّعا م‌ىكنند حكم بعضى از مسـائل مورد ابتلاء، 

74. نحل، 44
75. نحل، 64

76. بصائر الدرجات فی الفضائل آل محمد »s«، ج 1، ص 6
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در كتاب و سـنتّ يافت نمى شـود. حضرت فرمودند:
»كذبـوا؛ ليس شـىء إلاّ جاء فـى الكتاب و جاءت فيه السـنةّ«؛)7)) دروغ 
م‌ىگوينـد؛ هيـچ چيـزى نيسـت مگر آن كـه در قـرآن آمـده و در مورد 

آن، سـنتّ وارد شده است.
نكتـه قابـل توجـه در ايـن روايت، جملـه »جاء فى الكتـاب و جاءت 
فيـه السـنةّ« اسـت؛ يعنى در همـان موردى كـه قـرآن دربـاره آن آيه‌اى 
دارد، سـنتّ هـم آمده اسـت و توضيـح و تبيين آن آيه را بـه عهده دارد.

بـا توجـه بـه آن چه گفته شـد، معنـاى حديث امـام كاظـم »g« که 
می‌فرماید:

»كلّ شـىء فـى كتاب الّل و سـنة نبيهّ«؛)7)) روشـن می‌شـود. به عبارت 
دیگـر ايـن قبيل روايـات، لطمه به جامعيتّ قـرآن نم‌ىزننـد؛ زیرا قرآن 
در محـدوده تعریـف شـده جامعيـّت دارد و سـنتّ فقـط روشـن‌گرى 

. م‌ىكند

دليل عقلى بر جامعيت قرآن كريم 
آن چـه گذشـت دلايـل نقلى متقنى بـر جامعيت قرآن مجيـد بود كه 
در ميـان بيانـات ائمه اطهار »b« به آنها اشـاره شـده بـود. اکنون به دليل 

عقلى بـر اين مطلب رهنمون م‏ىشـويم.

77. بصائر الدرجات فی الفضائل آل محمد »s«، ج 1، ص 302
78. الكافى، ج1، ص 157
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امام علی »g« م‏ىفرمايد: 
»و اكمـل بـه دينـه و قبـض نبيه »s« و قـد فرغ الى الخلـق من احكام 
الهـدى بـه فعظمـوا منـه سـبحانه ما عظم مـن نفسـه فانه لم يخـف عنكم 
شـيئاً من دينه و لم يترك شـيئاً رضيـه او كرهه الا و جعل لـه علماً بادياً و 
آيـة محكمـة تزجر عنـه او تدعو اليه فرضاه فيما بقى واحد و سـخطه فيما 
بقـى واحـد«؛)7)) پيامبـرش را هنگامـى از اين جهـان برد كه از رسـاندن 
احـكام و هدايـت قـرآن به خلـق فراغت ي‏افته بـود. پس خداونـد را آن 
گونـه بـزرگ بداريـد و تعظيـم كنيـد كـه خـود بيان كـرده اسـت؛ زيرا 
حكمـى از ديـن خـود را بر شـما پنهان نگذاشـت و هيچ مطلبـى را كه 
مورد رضايت و خشـنودی ‌اش باشـد وا نگذاشـت، جز اين كه نشـانى 
آشـكار و آيـه‏اى محكـم كـه از آن جلوگيـرى يـا بـه سـوى آن دعوت 
كنـد، برايـش قرار داد. پس رضايت و خشـم او پـس از آن »بیان احکام 
در قـرآن« یـک سـان اسـت »و تغییـر نمیک‌ند«. مسـلماً وقتـى پيامبرى 
بـراى هدايـت ‏بشـر و به عنـوان خاتم پيامبران فرسـتاده می‌شـود كتاب 
آسـمانى او نيـز كـه معجـزه ابدی نـام گرفتـه و بايـد تأمين كننـده اين 
هـدف باشـد؛ بنابـر این این کتاب آسـمانی بایـد چنان جامـع و واضح 
باشـد کـه همه احـکام الهـی را به صـورت روشـن به انسـان‌ها عرضه 

 . کند
هـم چنيـن از نظر عقلـى، جامعيت قرآن اقتضا م‏ىكند كه دسـتورات 
آن متغيـر نبـوده و دسـت خـوش تحـولات زمان قـرار نگيرد. قسـمت 

79. نهج البلاغه، خطبه 183  
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آخـر کلام امـام »g« دقيقـاً گوياى همين مطلب اسـت کـه احكام الهى 
تـا قيامـت تغييـر نم‏ىپذيرنـد، بلكه حكم هر مسـأله مطابق اسـت ‏با آن 

چه در عهد رسـول اكرم »s« در قرآن و سـنت‏ بيان شـده اسـت. 
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فصل سوم
پیامبر اکرم در کتب آسمانی دیگر

 
پیامبر موعود در انجیل

در كتـب آسـماني پیامبـران پیشـین، بـر بعثـت حضـرت رسـول 
اکرم»s« بشـارت داده شـده اسـت و اينك با هم قسـمت‌هايي از آنها 

را مـرور مي‌كنيـم:
در عهـد جدیـد از مجموعـه  عهدیـن، چهار کتاب متفاوت موسـوم 
بـه انجیـل وجـود دارد. در این کتب بشـاراتی در مورد شـخصی عظیم 

الشـأن کـه پـس از عیسـی »g« می‌آمد، موجود اسـت.
 »g«در فصـل چهاردهـم انجیـل یوحنا، بـه نقل از حضرت عیسـی

آمده اسـت: 
- اگر دوستم دارید، احکام مرا نگاه دارید. 
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- و او »خدا« به شما »تسلی دهنده« دیگری خواهد داد. 
- و الان قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتی که واقع گردد ایمان آورید. 

- از ایـن پـس بیشـتر از این با شـما نخواهم گفت؛ زیـرا »رئیس این 
جهـان« خواهد آمد.

هم چنین در فصل شانزدهم همین انجیل یوحنا، به نقل از حضرت 
عیسی»g« می‌خوانیم: 

- به هرحال من حقیقت را به شـما می‌گویم. به مصلحت شماسـت 
کـه من بروم؛ زیرا اگر من نروم »تسـلی دهنـده« نخواهد آمد.

- مـن هنـوز حـرف بسـیار دارم کـه به شـما بگویـم، امّا شـما اینک 
توانایـی تحملـش را ندارید. 

- امیـد اسـت آن هنـگام که او »روح حقیقت« بیاید، شـما را به »تمام 
حقیقـت« هدایـت كنـد؛ زیرا او از خود سـخن نخواهد گفـت، بلکه هر 
آنچـه را می‌شـنود بـاز خواهد گفت. او از آینده به شـما خبـر خواهد داد. 
طبق این عبارات، حضرت عیسـی »g«  وعده شـخصی موسـوم به 
»تسـلی دهنـده« »در برخـی از ترجمه‌هـا« را داده بـود که پـس از رفتن 
او می‌آیـد. عیسـی »g« بـر ایـن نکتـه تأکیـد فرمود کـه از قبـل، وعده 
آن موعـود را می‌دهـد بـه ایـن امیـد کـه وعده‌هـای از پیش داده شـده، 
سـبب ایمـان مـردم بـه آن موعود گـردد. عیسـی »g« به آمدن »تسـلی 
دهنـده« ای بشـارت داده که »روح حقیقت« اسـت. او مـردم را به »تمام 
حقیقـت« »کـه مـردم زمـان حضـرت عیسـی »g« توانایـی درکـش را 
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نداشـتند« هدایـت میک‌ند. و در نتیجه عیسـی »g« دیگر چیزی نگفت 
تـا ایـن کـه »رئیـس ایـن جهـان« بیایـد؛ او کـه از آینـده خبـر می‌دهد. 
عیسـی»g« تبییـن کـرد که »تسـلی دهنده« موعـود به »تمـام حقیقت« 
هدایـت میک‌نـد؛ زیـرا او از پیـش خـود سـخن نمی‌گویـد، بلکـه هـر 

آنچـه را می‌شـنود بـاز می‌گوید.
اینک سؤال این است که »تسلی دهنده« چه کسی است؟

امـا واژه »تسـلی دهنـده« کـه ترجمـه‌ای بـه زبان فارسـی اسـت. در 
برخـی از ترجمه‌هـای انگلیسـی اناجیـل، بـه »Comforter«)8)) و در 
برخـی دیگـر از جمله انجیل سـریانی بـه »Paraclete«)8)) ترجمه شـده 

اسـت. آلفـرد گیالم محقـق مسـیحی در ایـن زمینـه می‌گوید:
دهنـده  تسـلی  شـده  ترجمـه  کلمـه  واژه،  توجه‌تریـن  »جالـب 
»Comforter« می‌باشـد کـه در نسـخه‌های انجیـل فلسـطینی یافـت 
 »Paraclete« می‌شـود، امـا تمام نسـخه‌های دیگر سـریانی، ایـن واژه را

کرده‌انـد.)8)) ترجمـه 
یعنـی در عبـارات ترجمه شـده انجیل که پیش از ایـن آوردیم، اکثر اناجیل 

قدیمی تر به جای »تسـلی دهنده« از واژه »Paraclete« اسـتفاده کرده‌اند.

80. تسلی دهنده 
81. شفیع  

Life of Mohammad .82 چاپ آکسفورد سال 1367 که ترجمه انگلیسی 
از کتاب سیره رسول الله نوشته ابن اسحاق است.  	
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در ایـن جـا بخشـی از یکـی از مناظرات امـام رضـا »g« را با رأس 
الجالوت، عالمی یهودی که به کتب مسـیحیان نیز اشـراف داشـت نقل 

میک‌نیم:
امـام رضـا »g« بـه رأس الجالـوت گفتنـد: »از من مي‌پرسـي يا من 
از تـو بپرسـم؟« گفـت: »مـن از تـو مي‌پرسـم و هيـچ حجتـّي را از تـو 
نمي‌پذيـرم مگـر آن كـه از تـورات، انجيـل، زبـور داوود و يا بـه آن چه 

در صحـف ابراهيـم و موسـي وجود دارد باشـد.« 
امـام رضـا »g« فرمودنـد: »از مـن هيچ حجتي را نپذيـر مگر آن چه 
تـورات بـه زبان موسـي بن عمران و انجيل به زبان عيسـي بـن مريم و 

زبـور به زبان داوود باشـد.«
رأس الجالوت گفت: »از كجا نبوت محمّد را ثابت مي‌كني؟«

امـام رضـا »g« فرمودنـد: »موسـي بن عمران و عيسـي بـن مريم و 
داوود، خليفـه الله روي زميـن بـه آن گواهـي داده‌اند.« 

رأس الجالوت به امام گفت: »سخن موسي بن عمران را اثبات كن.« 
امـام رضـا »g« فرمودنـد: »اي يهـودي! آيـا مي‌دانـي كـه موسـي به 
بنـي اسـرائيل وصيت كـرد و به آنان گفـت: »پيامبري براي شـما مي‌آيد 
كـه از بـرادران شماسـت. او را بـاور كنيـد و بـه او گـوش داريـد.« اگر 
خويشـاوندي اسـرائيل را بـا اسـماعيل و نسـبي كه بيـن آن دو از طرف 
ابراهيـم »g« بود بشناسـي، آيا برادرانی غیر از فرزندان اسـماعیل برای 

بنـي اسـرائيل می‌دانی؟« 
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رأس الجالوت گفت: »اين سخن موسي است و آن را رد نمي‌كنيم.«
 امـام رضـا »g«به وي گفتند: »آيـا از برادران بني اسـرائيل »فرزندان 

اسـماعیل« پيامبري غير از محمّد »s« براي تان آمده اسـت؟«
 گفت: »نه.« 

امام رضا »g« فرمودند: »آيا اين از نظر شما درست نيست؟«
 گفت: »آري. ولي من دوست دارم آن را از طریق تورات اثبات كني.«

 امـام رضـا »g« بـه وي فرمودنـد: »آيـا ايـن را انـكار مـي كنـي كه 
تـورات بـه شـما گفتـه: »نور از كـوه طور در سـينا آمد و كوه سـاعير را 

بـراي مـا روشـن سـاخت و از كوه فـاران بر مـا اسـتيلاء يافت.«
رأس الجالـوت گفـت: »ايـن سـخن‌ها را بلد هسـتم، ولي تفسـير آن 

را نمي‌فهمـم.«
امـام رضـا »g« فرمودنـد: »مـن از تفسـير آن خبـر مي‌دهـم. اما اين 
كـه فرمـوده: »نـوري از كوه طور سـينا آمـد« اين وحي خـداي تبارك و 
تعالي اسـت كه بر موسـي »g« در كوه طور سـينا نازل شـد. و امّا كلام 
او كـه فرمـود: »كـوه سـاعير را براي ما روشـن سـاخت« همـان كوهي 
اسـت كـه خـداي »عزّوجـل« در حالي كه عيسـي بن مريم بـر بالاي آن 
بـود، بـر وي وحـي كـرد. و امّـا ايـن كـه فرمـوده: »از كـوه فـاران بر ما 
اسـتيلا دارد« ايـن كـوه، كوهـي از كوه‌هـاي مكّه اسـت كـه از آن جا تا 
مكّـه يـك روز راه اسـت و در توراتي كه تو و يارانـت آن را باور دارند، 
آمـده كـه اشـعياي نبي »g« گفـت: »دو سـواره‌اي را ديدم كـه زمين را 
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نورانـي سـاخته بودنـد. كيـي بر پشـت دراز گوشـي سـوار بـود و ديگری بر 
شـتري نـر« آن كـس كـه الاغ سـوار بـود و آن كـس كه شـتر سـوار بـود چه 

كسـاني بودند؟ 
رأس الجالوت گفت: »آن دو را نمي‌شناسم به من معرفي شان كن.« 

امـام »g« فرمودنـد: »آن كـه بـر درازگـوش سـوار بود، عيسـي بـن مريم 
بـود و آن كه شـتر سـوار بـود، محمّد »s« بـود. آيا اينهـا را از تـورات انكار 

مي‌كنـي؟«
گفت: »انكار نمي‌كنم.«

امام رضا »g« فرمودند: »حبقوق پيامبر را مي‌شناسي؟«
 گفت: »آري من او را مي‌شناسم.«

امـام »g« فرمودنـد: »وي گفته و كتاب شـما هم آن را نقل كرده اسـت كه: 
»خداوند از كوه فاران بيان را آورد و آسـمانها از تسـبيح احمد و امتش انباشـته 
گشـت. سـپاهش همان‌گونه كه در خشـكي حركـت مي‌كنـد در دريا حركت 
مي‌كنـد. پس از نابـودي بيت المقدس براي مان كتاب جديـدي آورد.« منظور 

از كتـاب قـرآن اسـت. آيا اين را مي‌شناسـي و به آن ايمـان مي‌آوري؟«
رأس الجالوت گفت: »حبقوق آن را گفته و ما منكر او نيستيم.«

 امـام رضـا »g« فرمودنـد: »داوود در زبـور خـود گفتـه و شـما آن را 
مي‌خوانيـد: »پـروردگارا بعـد از دوران فَتـرَت، اقامـه كننـده سـنتّ خـود را 
بفرسـت.« آيـا غيـر از محمّـد »s« پيامبـري را مي‌شناسـي كه بعـد از فترت، 

سـنت را اقامـه كند؟« 
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رأس الجالـوت گفت:»ايـن سـخن داوود اسـت و مـا آن را منكـر 
نمي‌شـويم؛ ولي مقصود وي عيسـي بـود. روزگار او روزگار فترت بود.«

امـام رضـا »g« فرمودنـد: »بـه جهالـت افتـادي! عيسـي بـا سـنتّ 
مخالفـت نكـرد و موافـق سـنتّ تـورات بـود تـا آن كـه خـدا او را بـه 
سـوي خـود بـالا بـرد. »گمـان مبریـد که آمـده‌ام تـا تورات یـا صحف 

انبیـا را باطـل سـازم...«.)8)) 
و در انجيـل نوشـته شـده اسـت: »همانا پسـر زن نكيوكار مـی‌رود و 
پـس از او فارقليطـا »احمـد« مي‌آيـد و او كسـي اسـت كـه زنجير‌ها را 
مي‌گشـايد و همـه چيـز را براي شـما تفسـير مي‌كنـد و بر مـن گواهي 
مي‌دهـد، همان‌گونـه كـه مـن بـه او گواهـي مي‌دهـم. مـن مثال‌هـا را 

بـراي شـما آوردم و او تفسـير‌ها را بـراي تـان مـي‌آورد.« )8))
 برخـی از پیـش گویی‌هـای تـورات و انجیل کـه امام رضـا »g« به 
آنهـا اشـاره فرموده‌انـد، یـا عیناً همـان گونه کـه حضرت فرمودنـد و یا 
بـا انـدک تغییراتی هنـوز در مجموعـه عهدین موجود اسـت. اما برخی 
از آن پیـش گویی‌هـا دیگـر در ایـن مجموعـه وجـود نـدارد؛ چـرا کـه 

تحریفـات، فرآینـدی ادامه دار بوده و اسـت. 
امام رضا »g« از واژه »فارقلیطا« یا »فاراقلیط« استفاده کرده‌اند.

ایـن واژه در حقیقـت همان واژه پاراکلیط اسـت که بر اسـاس قواعد 

83. توحید شیخ صدوق، 427-428
84. التوحید للشیخ صدوق، ص 425



90/ در جستجوي حقيقت

زبـان عربـی، پـس از ورود به این زبان دسـت خوش تغییر شـده و یا به 
 »g«اصطالح معرّب شـده اسـت. یعنی موعـودی که حضرت عیسـی‌
بشـارتش را داده بـود و در بسـیاری از ترجمه‌هـای اناجیـل از او بـا نام 
»پاراکلیـط« یـاد شـده، همـان »فاراقلیـط« اسـت که نام عبـری حضرت 
محمّـد »s« می‌باشـد. آیـه ۶ سـوره صـف، ایـن بشـارت را از زبـان 

حضـرت عیسـی»g« اینگونه بیـان میک‌ند:
ِ إلِيَْكمُ  »وَ إذِْ قـَالَ عِيسـىَ ابـْنُ مَرْيـم‏ََ يبَنَـىِ إسِْـرَ ءِيـلَ إنِـى‏ِّ رَسُـولُ اللَّ
ـرَا برَِسُـولٍ يأَْتىِ مِن بعَْدِى اسـمْهُ  ِّمَـا بيَن‏َْ يـَدَىَّ مِنَ التَّوْرَئةِ وَ مُبشَِّ قـًا ل مُّصَدِّ
ـا جَاءَهُم باِلبْيَِّناَتِ قاَلوُاْ هَذا سِـحْرٌ مُّبيِن«‏؛ و هنگامی که عیسـی  أحَْمَـدُ فلََمَّ
پسـر مریـم گفـت: ای بنـی اسـرائیل! همانـا من رسـول خدا به سـوی 
شـما هسـتم، تصدیـق کننـده آنچـه از تورات کـه در پیش من اسـت و 
بشـارت دهنـده بـه رسـولی به اسـم احمد که پـس از من خواهـد آمد. 
پـس هنگامـی که بـا بینّـات بر آنـان آمـد، گفتند: این سـحری آشـکار 

((8( است.« 
بنابرایـن قـرآن تأییـد میک‌نـد کـه حضـرت عیسـی »g« در انجیـل 
واقعـی، بشـارت پیامبـر آخرالزمـان بـا نـام »احمـد« را داده بـود. نام‌های 
»احمـد« و»محمّـد« هر دو از ریشـه »حَمَدَ« و به معنای »سـتوده« هسـتند 
و قـرآن و احادیـث اسالمی هـر دو نـام را بـرای پیامبر خاتـم »s« ذکر 
کرده‌انـد. بـرای نمونه بـه دو حدیـث از پیامبر اکرم »s« اشـاره میک‌نیم:

85. سوره صف، 6 
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1- وقتـی گروهـی از یهودیـان از پیامبـر »s« سـؤال کردند که چرا 
او را احمـد، محمّـد، ابوالقاسـم و ... نامیده‌انـد، پیامبر پاسـخ دادند: »من 
»محمّـد« نامیـده شـده‌ام زیرا من »سـتوده« بـر روی زمینم. مـن »احمد« 
نامیده شـده‌ام زیرا من »سـتوده« در بهشـتم. من ابوالقاسـم نامیده شده‌ام 
زیـرا خداوند در قیامت بر مبنای من بهشـت و جهنم را تقسـیم خواهد 
کـرد. پـس هـر آن کـس از گذشـته و آینـده کـه بـه مـن ایمان نیـاورد، 
خداونـد او را بـه جهنـم خواهـد فرسـتاد و هـر آن کـس کـه بـه من و 

نبـوت مـن ایمان آورد به بهشـت مـی‌رود.«)8)) 
2- »خداونـد از بـالای عـرشِ عظمـت خود، مـرا به ده نـام نامیده و 
مرا توصیف کرده اسـت و به زبان هر پیامبری بشـارت مرا داده اسـت. 
خداوند در تورات و انجیل مکرراً مرا متذکر شـده اسـت. خداوند کلام 
خـودش را بـه مـن آموخـت و مرا بـه معراج بـرد. خداونـد نام‌های مرا 
از نام‌هـای خـود مشـتق گرفت. یکـی از نام‌هـای او »محمود« اسـت و 
مـن »محمّـد« نامیـده شـدم و او مـرا در بهترین‌قـرون و امـم ظاهر کرد. 
او در تـورات، مـرا »احیـد« نامید، زیرا به واسـطه توحیـد، بدن‌های امت 
مـن بـر آتش حـرام خواهد بـود و در انجیل مـرا »احمد« نام گذاشـت، 
زیـرا من در بهشـت »سـتوده« هسـتم. در قـرآن مرا »محمّـد« نامید، زیرا 
در قیامـت مـن »سـتوده«  همـه امـم خواهـم بـود، چـرا کـه در قیامت 
»شـفیعی« نخواهـد بـود مگـر بـه اذن مـن... و خداوند مرا برکـت داد و 

86. معانی الاخبار للشیخ الصدوق، 51-52  
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فرمـود: »ای محمّـد! مـن هر پیامبـری را با زبان امتش بـر اهل یک زبان 
فرسـتادم، اما تو را بر هر سـرخ و سـیاه مبعوث کردم و تو را به وسـیله 
رُعبـی که در دشـمنانت نهاده‌ام یـاری کرده‌ام و ایـن را برای هیچ پیامبر 

دیگری نکـرده‌ام«.)8))
اینـک بایـد تـا ثابـت کنیـم کـه »پاراکلیط« یـا همـان »فاراقلیـط« به 

معنـای »احمـد« یا »سـتوده« اسـت.
مسـیحیان می‌گوینـد اصـل »پاراکلیـط«، واژه یونانـی »پاراکلطـوس« 
 »Consoler« معنـی  اسـت. سـپس  »شـفیع«  »مشـاور« و  معنـای  بـه 
»تسـلی دهنده« که واژه‌ای شـبیه »Counsellor« »مشـاور« اسـت، برای 
»پاراکلیـط« اضافـه شـده اسـت. از ایـن رو واژه »پاراکلیـط« در فرهنگ 

لغـات انگلیسـی بـه معنـای »شـفیع« و »مشـاور« آمده اسـت.
بر مبنای دایرة المعارف جدید اسلام، مسلمانان حداقل از نیمه قرن 
دوم هجری قمری، گفته‌اند که واژه »پاراکلطوس« به معنی »تسلی دهنده«، 
در واقع از واژه »پریکلوطس« به معنی »ستوده« تغییر یافته است؛ یعنی 
تحریف گران واژه پریکلوطس که به معنای ستوده است را با واژه مشابه 
آن یعنی پاراکلطوس که به معنای تسلی دهنده است،‌ عوض کرده‌اند و 
بدین وسیله پنداشته‌اند که نام احمد یا همان ستوده، در پس ابرهای تیره 

تحریفات ترجمه‌ای پنهان خواهد ماند.
لازم بـه تذکـر اسـت که قرن‌های اول تا سـوم هجری قمـری، زمانی 

87. معانی الاخبار للشیخ الصدوق، ص 51  
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بـود کـه امامـان معصـوم بـه عنـوان جانشـینان  بر حـق آخریـن پیامبر 
بـا علـم الهـی که در سـینه داشـتند، کلام خـدا را بـرای مشـتاقان تبیین 
میک‌ردنـد و در فرصت‌هـای متعـدد، مناظـرات و گفتگوهایی با سـران 
مکاتـب دیگـر نیز داشـتند. مناظره نقل شـده از امام رضـا »g« مربوط 
بـه همیـن دوران اسـت و در نتیجـه چنیـن تعالیمـی بود که مسـلمانان 
دربـاره‌ی پیـش گویی‌های پیامبران پیشـین و هم چنیـن تحریفات وارد 

شـده بر کتب آنـان، نکته‌هـای بسـیار آموختند.
مسـأله قابـل توجـه دیگر آن اسـت کـه برخـی از دانشـمندان بر این 
عقیده‌انـد کـه واژه‌هـای یونانـی پاراکطـوس و پریکلطـوس در واقـع 
اسـامی خاصی هسـتند کـه از زبان‌هایی چـون عبری، آرامی و سـریانی 
وارد یونانـی شـده‌اند. در قـرن اول مسـیحی، آن هنـگام کـه اناجیـل به 
زبان‌یونانی نوشـته می‌شـدند و یا حتی پیش از آن، این اسـامی از عبری، 
آرامـی و سـریانی بـه زبـان یونانـی راه یافتنـد و بعد‌هـا بـا تغییراتی بر 
مبنـای زبـان یونانـی، هویت و تلفظـی یونانی یافتنـد. این‌گونه تبدیل‌ها 
در تبـادل اسـامی بیـن زبان‌هـا بسـیار رخ می‌دهد. بـرای مثـال، نام‌های 
نویسـندگان اناجیل عهـد جدید، »متی«، »لوقی«، »مرقـس« و »یوحنا« در 
ورود بـه زبـان لاتیـن با تغییراتی بر اسـاس این زبـان ، هویت و تلفظی 

متفـاوت یافتنـد و به متیـو، لوک، مـارک و جان تبدیل شـدند.
لغـت شناسـان معتقدند زبان‌های سـامی»که عبری، آرامی و سـریانی 

از آناننـد« تأثیـرات فراوانـی بر زبان یونانی داشـته‌اند.
در زبـان عبـری قدیم، علائمی بـرای اعراب گذاری وجود نداشـت. 
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بعدهـا علائـم اعـراب گـذاری، اطـراف حروف قـرار گرفت و سـپس 
لغت‌شناسـان عبـری، بـر مبنـای قواعد دسـتور زبان عربی کلاسـیک و 
الگوهـای آن و دسـتور زبـان و لغـت عبـری، متـون مذهبی را شـرح و 
تفسـیر کردنـد. از ایـن رو عبـری و عربی کـه هر دو از زبان‌های سـامی 

هسـتند از نظـر قواعـد شـباهت‌های فراوانی بـه یکدیگر دارنـد. )8))
بـه عبـارت دیگر عبری ماننـد عربی، علاماتـی برای اعـراب گذاری 
دارد کـه در گذشـته از آن اسـتفاده نمی‌شـد. اصـوات ایـن اعِـراب و 
حـرکات، عمدتـاً  با حـروف صـدادار در زبان لاتین انطبـاق دارد اکنون 
اگـر بـه دو واژه »Paracletos« و »Perikluto« بـدون حـروف صـدا دار 
بنگریـم، این دو واژه بـه»PRCLTS« و»PRKLTS« تبدیل می‌شـوند که 

البتـه»C« و »K« هـر دو صـدای »ک« می‌دهنـد. 
 نکتـه دیگـر ایـن کـه در انتهـای اسـامی‌ای کـه از زبان‌هـای دیگـر 
 »S«وارد یونانـی شـده و هویتـی یونانـی پیـدا میک‌ننـد، معمولاً حـرف
اضافـه می‌شـود؛ ماننـد نام »موسـی« کـه نامی عبـری اسـت و در ورود 
بـه زبـان یونانی و بعد انگلیسـی، بـه »Moses« تغییر می‌یابـد. در نتیجه 
»PRCLTS« و »PRKLTS« بـدون در نظـر گرفتـن »S« اضافـه شـده در 
انتهای آنهـا، »PRCLT« و»PRKLT« همان پاراکلیط و فاراقلیط هسـتند 

و ریشـه مشـترک دارند.
 »s« اکنـون بـا دقـت در حدیثـی کـه پیـش از ایـن از پیامبـر اکـرم

Wikipedia Encyclopedia .88 از ویکی پیدای انگلیسی    
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نقل‌شـد، بـه ایـن نکته پـی می‌بریم کـه پاراکلیط یـا فارقلیط بـه معنای 
»شـفیع« اسـت نه »سـتوده«؛

به عبارت دیگر پیامبر اکرم »s« »سـتوده« است؛ زیرا او والامقام‌ترین 
»شـفیع« اسـت که به دیگر شفیعان نیز اذن شفاعت می‌دهد. 

پیشگو‌ییهای تورات درباره ی اسلام 
کتـب مخفی بسـیاری نـزد سـردمداران یهود وجـود دارد کـه وقایع 
بعـد از حضـرت موسـی »g« و آخرالزمـان، در آنهـا به صـورت دقیق 
پیش‌گویـی شـده و فرقه‌هایـی ماننـد »کابالایسـته« و »فرماسـون‌ها« را 
بـه وجـود آورده اسـت. ایـن کتـب مخفـی، بـه مثابـه آخریـن  اتمـام 
حجت‌هـای  خداونـد بـا  قـوم یهـود هسـتند کـه طـی آنهـا خداونـد 
بخشـی از سـیمای آینده جهان را ترسـیم کـرده و بدین وسـیله عاقبت 
نافرمانـی یهـود را بـه آنان گوش زد کرده اسـت. اما سـران‌یهود به جای 
پنـد گرفتـن از ایـن اتمـام حجت‌هـا، در عیـن حال کـه مردم عـادی را 
از خوانـدن آنهـا محـروم کرده‌انـد، از پیـش گویی‌هـای صحیـح کتـب 
مذکـور اسـتفاده کـرده و بـه خیـال خـام خـود کوشـیده‌اند بـرای ایـن 
وقایـع وعده داده شـده، چاره‌ای بیندیشـند و با خواسـت خـدای متعال 

مبـارزه کنند.
حتـی در کتـاب تورات اصلـی که از طرف خداوند متعال نازل شـده، 
پیـش گویی‌هـای بسـیاری درباره حوادث بعـد از حضرت موسـی »g« و به 
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ویـژه وقایـع آخرالزمان شـده اسـت. منظـور از تـورات اصلـی، توراتی 
اسـت کـه مسـتقیماً  از جانـب خـدا بـر حضـرت موسـی »g« نـازل 
شـده اسـت. این تـورات در حـال حاضر در دسـترس عوام یهـود قرار 
نـدارد، بلکـه ممکـن اسـت بخش‌هایـی از آن در دسـت سـران یهـود 
و سـازمان‌های مخفـی و قدرتمنـد آن از جملـه گروه‌هـای کابالایـی و 
ماسـونی باشـد. البته با قیام حضرت مهدی »f«، ایشـان تورات اصلی 
را از غـاری در انطاکیـه بیـرون آورده و بر اسـاس آن بـا یهودیان مباحثه 

خواهنـد کرد.
نکتـه جالـب این جاسـت که حتـی بخش‌هایـی از تـورات تحریف 
شـده فعلـی نیز به خواسـت خدا از دسـت برد و تحریـف مصون مانده 
و در آن می‌تـوان بخش‌هایـی از پیـش گویی‌هـای راسـتین خداونـد را 
در رابطـه بـا اسالم، مشـاهده کـرد. در واقـع می‌تـوان گفـت بـا تمـام 
فریـبک‌اری یهودیـان و تلاش آنان بـرای پنهان کردن حقایـق، خداوند 
متعـال مکـر آنـان را باطـل کـرده و قسـمت‌هایی از تورات فعلـی را از 

دسـت کاری آنان دور نگاه ‌داشـته اسـت. 

برای روشن شدن موضوع، نمونه‌ای را در این زمینه ذکر میک‌نیم:
از جملـه پیـش گویی‌هـای خداوند متعـال در تورات درباره اسالم، 
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ذکـر ایـن نکته اسـت کـه سـرزمین‌مکه، محل نـزول آخرین دیـن الهی 
اسـت. بـه ایـن پیش‌گویـی کـه از تـورات اقتبـاس شـده اسـت، توجه 

فرمایید: 

همان‌طور که  ملاحظه میک‌نید، تورات از سهک‌وه مقدس نام می‌برد که 
خداوند متعال در آنها جلوه‌گر شده است:
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1- کوه ‌سینا »کوه طور« که خداوند در آن کوه، برای اولین مرتبه با 
حضرت موسی »g« سخن گفت و او را به نبوت برگزید.

2- کوه مقدس دوم، کوه سعیر »ساعیر« که حضرت عیسی »g« در این 
کوه، با خداوند سخن می‌گفت و وحی الهی را دریافت میک‌رد.

3- کوه ‌مقدس سوم، کوه‌ فاران یا پاران »کوه‌حرا« که خداوند متعال در 
این کوه برای اولین مرتبه با حضرت محمد »s« سخن گفت و ایشان را 

به پیامبری برگزید.
 ،»g« در این فراز از کتاب تورات کنونی، خداوند از زبان حضرت موسی 
 »»s«و حضرت محمد »g«محل بعثت پیامبران بعدی »حضرت عیسی
را ذکر کرده است و این پیش گویی‌ها نیز در سال‌های بعد به حقیقت 
پیوسته‌اند. البته همان‌گونه که گفته شد این بخش از تورات، جزء معدود 
بخش‌هایی است که به خواست خدا از دستک‌اری و تحریف در امان 
مانده و بدین ترتیب به عنوان سندی بر حقانیت پیامبران بعد از حضرت 

موسی »g« باقی‌ مانده است.  
اما برای این ادعا که کوه فاران یا پاران همان کوه مقدس حراء است، 

اسناد فراوانی وجود دارد که برخی از آنها در ادامه می‌آید:
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1- در تورات به سرزمین مکه، سرزمین فاران یا پاران اطلاق شده است. 
برای مثال درباره حضور حضرت ‌هاجر و حضرت اسماعیل »g« در 

سرزمین مکه، در تورات آمده است:
 ،»s« محل بعثت پیامبر اکرم »g« 2- دعای سمات، از قول معصومین

جبل فاران معرفی شده است. 
از سوی دیگر، همه مورخین و کتب دینی یهودی و اسلامی محل زندگی 
حضرت اسماعیل »g« را بیابان مکه می‌دانند و پیامبر اکرم »s« و سایر 
افراد قبیله قریش که ساکن مکه بودند، همگی فرزندان آن حضرت هستند. 
در نتیجه مشخص می‌شود منظور از کوه ‌فاران در تورات، کوه ‌مقدس حراء 

در سرزمین ‌مکه است.
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